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درآمد

کـه  کنـون مطـرح بـوده و هرگـز روشـن نشـده ایـن اسـت  کـه تـا  یکـی از پرسـش هایی 
کـرد و  کجـا بـه شـهادت رسـید؟ آیـا او بـه طالبـان اعتمـاد  شـهید مـزاری چگونـه و در 
گردیـد  یـا می خواسـت از آن مسـیر  گاهانـه بـه چهارآسـیاب رفـت و سـپس دسـتگیر  آ
بـه طـرف هزاره جـات عبـور کنـد و سـپس دسـتگیر و شـهید شـد؟ در ذیل این پرسـش 
کارتـه 4 دسـتگیر  کـه آیـا او در محـل اقامتـش در  پرسـش های دیگـری مطـرح اسـت 
شـد و بـه چهارآسـیاب منتقـل گردیـد یـا در مسـیر راه و در حـال رفتن به غزنی دسـتگیر 
گردیـد؟ آیـا شـهید مـزاری در چهـار آسـیاب بـه شـهادت رسـید یـا آن گونـه کـه طالبـان 
پایش بسـته شـد و  ادعـا کردنـد در غزنـی؟ چـرا شـهید مـزاری در چهارآسـیاب دسـت و
گاهانـه بـه چهار آسـیاب  شـکنجه گردیـد؟ آیـا شـهید مـزاری بـه طالبـان اعتمـاد کـرد آ
کـه بتوانـد مبـارزه را ادامـه دهـد؟ چـرا  رفـت یـا می خواسـت از آن مسـیر بـه جایـی بـرود 
شـهید مـزاری بـه دولـت مجاهدیـن اعتمـاد نکـرد؟ چـرا میانجی گـری سـفارت ایـران 
میـان شـهید مـزاری و دولـت اسـتاد ربانـی نتیجـه نـداد؟ چـرا دو روز مانـده بـه سـقوط 
غـرب کابـل و سـنگرهای حـزب وحـدت، دولـت از هـوا و زمیـن بـه مواضـع ایـن حزب 
در غـرب کابـل حملـه کرد؟ چه کسـانی سـبب شـدند که اعتماد متقابـل میان حزب 
کسـتان شـهید مـزاری را در نحـوه  کسـانی از پا وحـدت و دولـت بـه وجـود نیایـد؟ چـه 
کابـل اطمینـان مـی داد؟ چـرا هم پیمانـان  برخـورد طالبـان بـا جبهـه مقاومـت غـرب 
حـزب وحـدت و شـهید مـزاری مثـل حـزب اسـلامی و جنبـش ملـی و اسـلامی در 
گـروه از طالبـان در چهـار  کـدام  کمـک شـهید مـزاری نشـتافتند؟  آخریـن روزهـا بـه 
گرفـت؟ چـرا  آسـیاب مسـتقر بـود و اولیـن برخـورد بـا شـهید مـزاری چگونـه صـورت 
تلاش هـای منطقـه ای بـرای نجـات شـهید مـزاری صـورت نگرفـت؟ آخریـن کسـانی 
کـه بـه او نزدیـک بودنـد و از یـاران شـهید مـزاری محسـوب می شـدند چگونـه شـهادت 

کـرده انـد؟  وی را روایـت 
یافتـن پاسـخ های واقعـی بـه ایـن پرسـش ها می توانـد بسـیاری از ابهامـات موجـود در 
نحـوه شـهادت شـهید مـزاری و یارانـش را روشـن کنـد. متاسـفانه تـا کنـون یـک روایت 
روشـن و واضـح از ایـن حادثـه وجـود نـدارد و هیـچ روایـت رسـمی نیـز تـا کنـون پذیرفتـه 
کـس روایـت خـود را بیـان می کنـد و بـه طـور پراکنـده روایت هـای  نشـده اسـت. هـر 

گرفتـه اسـت.  متعـددی از ایـن واقعـه صـورت 
ایـن نوشـته جمـع آوری روایت هـای متعـدد در مورد چگونگی شـهادت شـهید مزاری 
است و هیچ گونه داوری نهایی در مورد یکی از این روایت ها نمی کند و قصد داوری 
یم که پرداختن به این روایت ها آغازی برای تحقیق بیشـتر و یافتن  هم ندارد. امیدوار

حقایق بیشـتر در باره یکی از موضوعات مهم در باره شـهید وحدت ملی باشـد.
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گواه اسارت روایت اول:روایت اول: نخستین 
گرفتـه از مصاحبـه خبرنـگار روزنامـه جامعـه بـاز بـا  ایـن روایـت بـر 
آقـای میرشـاه خـدری تهیـه شـده اسـت. آقـای خـدری خبـر نـگار 
اسوشـیتد پـرس در افغانسـتان بـوده اسـت. او اولیـن خبرنـگاری 
اسـت کـه در سـاعات اولیـه بازداشـت شـهید مـزاری و یارانـش، او 
پای بسـته در چهار آسـیاب می بیند و آخرین دیدار را  را با دسـت و
از او روایـت می کنـد. آقـای خـدری 18 سـال در بخـش خبر نگاری 
کارهـای مطبوعاتـی  بـا  را  از عمـرش  کـرده و حـدود 30 سـال  کار 
کـرده اسـت. بـه همیـن خاطـر روایـت او حایـز اهمیـت و  سـپری 
شـکل  بـه  روایـت  ایـن  هرچنـد  اسـت.  واقـع  بـه  نزدیـک   احتمـالا 
مصاحبه در روزنامه جامعه باز نشـر شـده اسـت، اما در این جا به 
شـکل گزینیشـی تنظیـم گردیـده اسـت. او چنیـن روایـت می کند:
کابـل  کـه  روزی  همـان  بـودم.  ندیـده  را  مـزاری  شـهید  قبـلا  مـن 
کـرد در سـال 1371 رفتـم در پـروان و آقـای مسـعود را دیـدم  سـقوط 
و همیـن جملـه را از آقـای مسـعود شـنیدم. مـن گفتـم آمر صاحب 
خانـه مـن در دشـت برچـی اسـت. حـزب وحـدت و مجاهدیـن 
کـه شـما بـا یـک تفاهـم بـا  در دشـت برچـی آمـده انـد. مـا شـنیدیم 
بـا  حـزب وحـدت داخـل شـهر می شـوید، روابـط حـزب وحـدت 
بـا حـزب وحـدت و  گفـت مـا هـر دقیقـه  او  شـما چطـور اسـت؟ 
آقـای مـزاری در تمـاس هسـتیم. چـون مـن در عمـق نبـودم، بیشـتر 

نپرسـیدم. 
زمانـی کـه طالبـان به دروازه های دهمزنگ رسـیده بودند و یک روز 
قبـل از آن، مـا بـا }خبرنـگار{ بی بی سـی رفتیم، و آخرین مصاحبه 
بابه را با یک ستلایت بزرگ گرفتیم. بعد از مصاحبه آن ها رفتند. 
بابـه در مصاحبـه گفـت کـه مـا در یـک تفاهـم بـا طالبـان هسـتیم. 

امـا طالبـان بابه را گرفتند. 
آن عکس هایـی را کـه از بابـه گرفتـه انـد بـا حالتی که دسـت هایش 
بسـته اسـت را مـن نگرفتـه ام. مـا عکـس و گزارش تهیـه می کردیم. 
کـه ایـن حادثـه روی داد،} مـا چهـار آسـیاب رفتیـم{ وقتـی  وقتـی 
مـا رفتیـم تـازه آن هـا را گرفتـه بودنـد.  در آن زمـان مـلا بورجـان و مـلا 
ربانـی بودنـد؛ امـا قومنـدان جنگ ملا بورجان بود که بعـداً در 2006 
در سـروبی کشـته شـد؛ مـلا بورجـان بـه مـا اجـازۀ دیـدن بابـه را داد. 

کـرد و  چنـد لحظـه ای مـلا بورجـان فقـط دروازه را بـه روی مـا بـاز 
مـا دیدیـم کـه دسـت های بابـه بسـته بـود. مـلا بورجـان بـه مـا اجازۀ 
صحبت نداد و به زودی دروازه را بسـت، و گفت که اجازۀ سـؤال 

نـداری و مـا را خـارج کردنـد. 
در همـان اتاقـی کـه بابـه زندانـی بـود، ابـوذر و دیگـر هم قطارانـش نیز 
بودنـد. سـیدعلی سـکرتر بابـه نیـز در آن اتـاق بـود. آن ها تـازه زندانی 
کـه آن هـا را از هـم جـدا  شـده بودنـد و هنـوز پلانگـذاری نشـده بـود 
کننـد. شـرایط بسـیار بـدی بـود. بعضـی مـردم بـه سـوی دهمزنـگ 
و تعـدادی زنـان و طفـلان بـه سـوی لوگـر فـرار می کردنـد. مـا رفتیـم 
و بابـه را دیدیـم و دوبـاره برگشـتیم. آن هـا هـم اجـازه ندادنـد و ما هم 
دنبالـه اش را نگرفتیـم. چـون هـر کـس می ترسـید و شـرایط جنـگ 
بـود. و عکـس و فیلـم هـم در دوران طالبان ممنوع بود. ما در دوران 

طالبـان عکـس و فیلـم را بسـیار بـه مشـکل می گرفتیـم. 
امـا مـن بـاورم نمی آمـد کـه اسـتاد شـهید شـود و کار بـه آنجا برسـد؛ 
مـا  و  بـود  ملیـت  یـک  رهبـر  و  بـود  یـک حـزب  رهبـر  بابـه  }چـون{ 
نمی فهمیدیـم کـه ایشـان را شـهید خواهند کـرد. طالبان بـه دروازه  
چهارآسـیاب رسـیده بودنـد. مـن خـودم مـلا ربانـی را دیـدم معـاون 
بـه  را در میـدان شـهر دیـدم. وقتـی  او  بـود.  و صدراعظـم طالبـان 
کمـی وقت تـر  کاشـکی  گفـت  آنجـا رسـیدم، )ملاربانـی( بـه مـن 
گفـت چـون  گفتـم چـرا معـاون صاحـب؟ او  می آمـدی. مـن بـه او 
بـه چـه تفاهـم  بـود. مـن پرسـیدم  احمدشـاه مسـعود اینجـا آمـده 
رسـیدید؟ او گفـت مسـعود به مـن گفـت کـه مسـتقیم بـالای کابـل 
حمله نکن، فقط سـه تنظیم را خلع سـلاح کن من کابل را برایت 
می دهـم. مـن پرسـیدم قبـول کردید؟ جـواب داد: بلـی.  همین بود 
گرفتنـد و مناطـق شـاه  کـه از راه وردک آمدنـد و چهـار آسـیاب را 
بـود را خلـع سـلاح  کنتـرل دوسـتم  کـه تحـت  نـو  کارتـه  شـهید و 

کردنـد. کردنـد. حـزب وحـدت را نیـز خلـع سـلاح 
نمی توانسـت،  تحلیـل  را  افغانسـتان  شـرایط  کسـی  امـا  زمـان  آن 
چـون شـرایط جنـگ بـود. حـواس و فکـر مردم خـوب نبود. مـردم به 
شـهر برآمـده نمی توانسـتند.  از هـر طـرف مرمـی و راکـت می آمـد. 
آرامـی افغانسـتان یـک خـواب و خیـال بـود. ... بعـد 5 بجـه شـام 
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عبـور و مـرور قطعـا نبـود. شـب تـا صبـح فیـر راکـت و مرمـی بـود. 
یاسـت جمهـوری به کوه شـمالی رفت. تمام  نظـام و قانـون نبـود. ر
وزارتخانه هـا بـه مسـجدهای خیرخانـه رفتنـد. شـهر مطلـق خـط 
اول بـود، چـون قوت هـای دوسـتم نزدیـک ایـن تپـه بودنـد و شـهر 

یـر آتـش بـود. مطلقـا ز
کـه رفتیـم و دلیـل شـهادت اسـتاد مـزاری را} از  مـا یـک بـار دیگـر 
انتقـال  را  آن هـا  مـا  کـه  گفتنـد  قسـم  همیـن  پرسـیدیم{  طالبـان 
می دادیـم و این هـا خودشـان بـالای افـراد مسـلح مـا حملـه کردنـد. 

گفتنـد.  کـه در اعلامیـه خـود هـم  همیـن چیـزی بـود 
لحظه ای که}بابه مزاری را{ دیدم انسان دلاوری بود و فرازونشیب 
یاد کشیده بود. رهبر نازدانه نبود که بگویید او را از قصر کشیده  را ز

1  - روزنامه جامعه باز سال اول، شمارۀ 1۹7 ،جمعه، 23 حوت 13۹2
2  - یاد گل سرخ، به کوشش محمد اسحاق فیاض، بنیاد اندیشه، صح

انـد و آنجـا انداختـه انـد و برایـش سـخت اسـت. او از روزی کـه بـه 
کـه از شـهر برآمـد بـه آن حالـت مواجـه شـد،  کابـل آمـد و تـا روزی 
همـه اش در رنـج و درد بـود. درد مردمـش و بمباران هـا؛ خانـه اش 
هـم دو منزلـه بـود از هـر سـو معلـوم می شـد. در جنـگ بـود و انسـان 
کـه از یـک موقـف بسـیار  کـه رهبـر نازدانـه نبـود  گفتـم  دلاوری بـود. 
بلنـد آمـده باشـد. بـر خـلاف رهبرانی که امروز هسـتند یک انسـان 
کسـار بـود. امـا اسـارت سـیمای دیگـری دارد. فکـر نمی کـرد کـه  خا
او را بکشـند، چون فرازونشـیب زندگی را بسـیار کشـیده بود، اما با 

وجـود اسـارت بسـیار ورخطا نبـود. 1

روایت دوم:روایت دوم: اولین تصاویر پس از دستگیری چگونه به دست آمد؟ 
زمـان  در  افغانسـتان  در  متحـده  ملـل  نماینـده  سـانتوز  چارلیـز 
مـزاری در شـهر مونیـخ  مـزاری در مراسـم سـالگرد شـهید  شـهید 
آلمـان در سـال 2016 از چگونگـی شـهادت مـزاری و اسـارت وی 
یـر پـس از اسـارت وی  در چهارآسـیاب و نیـز نشـر نخسـتین تصاو
روایـت نـوی ارایـه می دهـد. هرچنـد آقـای خـدری می گویـد، اولین 
عکس هـا را خـود طالبـان گرفتـه بودنـد اما سـانتوز روایـت متفاوت 
از   2»1۹۹5 انگیـز  غـم  »مـارچ  عنـوان  تحـت  مطلبـی  در  او  دارد. 
نخسـتین آشـنایی اش بـا شـهید مـزاری و نیـز چگونگـی شـهادت 

کنـد:  شـهید مـزاری چنیـن روایـت مـی 
مارچ غم انگیز 1۹۹5

کشـته شـد. در  کـه اسـتاد مـزاری  دوازده مـارچ 1۹۹5 روزی اسـت 
آن زمـان طالبـان بـه سـرعت پیشـروی کردنـد و نیروهـای حکتمیار 
را تا چهارآسـیاب شکسـت دادند. وقتی طالبان به چهار آسـیاب 
رسـیدند، نیروهـای حـزب وحـدت در محاصره کامل قـرار گرفت. 
گرفـت.  فبـروری صـورت  مـاه  در  کنـم شکسـت حکمتیـار  فکـر 
کابـل رفت وآمـد  کـه در  یـت داشـتم  کابـل مأمور مـن در آن زمـان در 

کابـل وجـود  کـه در سـمت  گیری هایـی  کنـم و تـلاش می کـردم در 
داشـتند، خاتمه پیدا بکنند و آتش بس شـود؛ اما موفق به برقراری 
آتش بـس نشـدم و ایـن زمانـی بـود کـه همه می خواسـتند بـا طالبان 
یـاد بـه جزئیـات اشـاره نمی کنـم، امـا یـک  وارد مذاکـره شـوند. مـن ز
کابـل را تـرک  کـه نیروهـای هزاره هـا بایـد غـرب  پیشـنهاد ایـن بـود 
بـه آن هـدف و  امـا  آغـاز شـد؛  آمیـز مذاکـرات  راه صلـح  و   کننـد 

تلاشـی که شـده بـود، نرسـید و نتیجـه نـداد.
مـن همـان روزی کـه مـزاری دسـتگیر شـد در کابـل رسـیدم. همـان 
روز صبحـش حـدس می زدیـم کـه بـار دیگـر یـک دوره ای از جنگ 
گرفـت، نیروهـای فرمانـده مسـعود از  شـروع می شـود. جنگ هـا در 
کابـل شـده بـود. مشـکل زمانـی  سـمت شـمال وارد منطقـۀ غـرب 
بیشـتر شـد کـه دیـدم نیروهـای طالبـان هـم وارد غـرب کابل شـدند 
کـرده بودنـد،  کـه نیروهـای حـزب وحـدت تخلیـه  و جاه هایـی را 
کـه بیـن  تصـرف می کردنـد و ایـن هـم جـزو پالیسـی مذاکراتـی بـود 
حزب وحدت و طالبان به ثمر نرسـیده بود. بعد از آن هیچ کسـی 
از سرنوشـت اسـتاد مزاری اطلاع نداشـت. من هم محصور شـده 
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یـت داشـتم تـا  بـودم در فتـر ملـل متحـد، تقریبـاً همـه روز مـن مامور
پرسـنل ملـل متحـد را کـه در حـال محاصره بودند، آن هـا را نجات 
بدهم و چند تا راکت هم به مقرشـان اصابت کرده بودند. بلاخره 
کـه در  تـا از دفتـر دیگـر ملـل متحـد  کـرده و رفتـم  جنـگ فروکـش 
نزدیکـی میـدان هوایـی قـرار داشـت. خبـر بگیـرم، وقتی کـه آن جـا 
رسـیدم، یـک ژورنالیسـت منتظـرم بـود که مـن قبلًا با اون آشـنایی 
داشـتم، گفت: من همین لحظه از چهار آسـیاب رسـیده ام شـما 

بـارو نمی کنیـد کـه مـن چـه صحنـه ای را دیـدم. 
گفتم چه دیدی بگو!

بـاز  کـه  را  خانه هـا  از  یکـی  دروازه(  در)  آسـیاب  چهـار  در  گفـت: 
کـه در اسـارت طالبـان قـرار داشـت  کـردم، اسـتاد مـزاری را دیـدم 
کـرده چنـد تانگاتیـف از مـزاری  و مـن از همـان فرصـت اسـتفاده 

گرفتـم.
زود  بسـیار  نیگاتیـف  تصویـر  گرفتـن چنـد  از  بعـد  ایـن خبرنـگار 
متوجـه شـده بـود کـه جانـش توسـط طالبـان در خطـر اسـت و فـوراً 
یـرا اگـر طالبان می فهمیدند که از اسـارت  از آن جـا فـرار کـرده بـود؛ ز

گرفتـه او را می کشـتند. مـزاری عکـس 
او آن نگاتیف ها را به من داد تا به چاب برسانم.

مـن گفتـم: ایـن نیگاتیف هـا را تحویـل می گیـرم و بایـد هرچـه زودتر 
بـه مـزار شـریف بـروم و آن جـا چـاب خواهـم کرد.

کـه مـن بـه مـزار شـریف رفتـم و از جنـرال دوسـتم  در 13 مـارچ بـود 
یـک تلفـن در یافـت کـردم و گفـت: عاجـل بیا کـه صحبت کنیم.
وقتـی بـه دیـدار جنـرال دوسـتم رفتـم، اولیـن سـوالی کـه از مـن کـرد 

ایـن بـود: از سرنوشـت مـزاری چـه خبـرداری؟
آن هـا دو دوسـت صمیمـی بودنـد، مثـل دو بـرادر. تـا قبـل از آمـدن 
من از سرنوشت مزاری خبر نداشت. من گفتم: مزاری در اسارت 
طالبـان قـرار دارد. ادامـه داده و گفتـم، یـک رول نیگاتیـف دارم کـه 
بایـد هرچـه زودتـر ظاهـر شـود تـا ببینیـم کـه چیسـت و بعـد از وقـت 
کسـتان بـر می گـردم، بایـد آن را بـه ژورنالیسـتان  تحویل بدهم. بـه پا

نیگاتیف هـا تبدیـل بـه عکـس و چـاپ شـد. آری عکـس اسـارت 
اسـتاد مـزاری بـه دسـت طالبـان بـود. جنـرال دوسـتم فوراً به اسـتاد 
محقـق زنـگ زد کـه بیایـد و او عکس هـا را بـه ایشـان نشـان داد کـه 

چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. واقعـاً یـک شـب غـم انگیـز بود!
کسـتان رفتـم و عکس هـا را تحویـل همـان ژورنالیسـت  مـن بـه پا

دادم و بعـد ایـن عکس هـا  در رسـانه ها چـاب شـد.
مـن بـه نمایندگـی از طـرف سـازمان ملـل متحـد در تشـیع جنـازۀ 
اسـتاد مزاری شـرکت کردم و بعد از آن بارها فکر کردم و این سـوال 
برایـم پیش آمـد کـه نقش اسـتاد مزاری چه بود و چه می خواسـت؟

در افغانسـتان اصطلاحـی رایـج شـد بـه نـام جنگ سـالار و ناقـض 

حقـوق بشـر کـه ایـن جنگ سـالاران کابـل را بیـن خـود تقسـیم کرده 

کابـل بودنـد، جنگ سـالار بونـد؟  کـه در  بودنـد، آیـا همـۀ آن هایـی 

امـا مـن بـه ایـن بـاور نیسـتم، برخـی از رهبـران بـر حـق بودنـد و بـرای 

احقـاق حقـوق مردم شـان جنگیدنـد و ایـن یـک حقیقـت بـود کـه 

هرکس یک بخش از کابل را در اختیار داشته باشد، افغانستان را 

در اختیار دارد، چناچه که دکتر نجیب الله گفته بود؛ البته مزاری 

تـلاش می کـرد،  بـرای صلـح  او  نداشـت  گپ هـا عقیـده  ایـن  بـه 

کابـل در اختیـارش باشـد و  کنـد یـک بخـش از  بـدون این کـه فکـر 

کـه  او بـاور بـه افغانسـتان داشـت. او بـه افغانسـتانی بـاور داشـت 

همـه مـردم از احتـرام مسـاوی بـر خـوردار باشـند، همـه مـردم طبـق 

شـعاع نفوس شـان حضور داشته باشـند. البته استاد مزاری کلی 

نمـی گفـت، بلکـه راه هـای عملـی اش را هـم پیشـنهاد می کردنـد. 

او یک نظام غیر متمرکز برای کشـورش می خواسـت و باور داشـت 

کـه تنهـا راهـکار عملـی همین نظام اسـت که می تواند پاسـخ گوی 

جامعۀ متنوع افغانسـتان باشـد. مزاری در این راه تنها نبود، بلکه 

صدهـا سـال پیـش مـردم جهـان ایـن راه را پیمـوده بودنـد. او بـرای 

وحـدت ملـی یک سـاختار کاری ترسـیم کـرده بـود. 
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روایت سوم:روایت سوم: شهادت شهید مزاری؛ انباری از پرسش های بی پاسخ
اسـتاد عزیـزالله شـفق یکـی از یاران شـهید مـزاری در یک مصاحبه 
اخیـرا بـا عدالـت و امیـد بـه مناسـبت بیسـت و پنجمیـن سـالگرد 
شـهادت شـهید مزاری روشـن نشدن نحوه شهادت شهید مزاری 
کامـی هـای حـزب پـس از  کاری در ایـن زمینـه را یکـی از نا کـم  و 
کید می کند که شـهادت شـهید مزاری  شـهید مـزاری می دانـد و تا
کـه هنـوز روشـن نشـده  انبـاری از پرسـش های بـی پاسـخ اسـت 

است. 
نحـوه  از  روایتـی  چـه  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  شـفق  اسـتاد 
شـهادت شـهید مـزاری و اعتمـاد ایشـان بـه طالبـان دارد، بـه طـور 

اسـت:  داده  پاسـخ  یـر  ز بـه شـکل  خلاصـه 
احتمـال  ولـی  نداشـت  آن هـا  بـا  تمـاس  بـرای  علاقـه ای  »مـزاری 
می دهـم چهـار مسـئله ایشـان را بـرای تفاهـم بـا طالبـان متقاعـد 
کـرده باشـد. این کـه می گویـم احتمـالا چـون حاصـل جمـع بنـدی 
مـن از اطلاعـات پراکنده اسـت و مباشـرین قضیـه به قول معروف 
نـم پـس نمی دهنـد و بدین ترتیب ابهام و پیچیدگی لاینحل بر کل 
یـر اسـت(:  قضیـه حکومـت می کنـد: )آن چهـار عامـل بـه شـرح ز
توسـط  مذاکـره  بـرای  ایـران   از  حـزب  نمایندگـی  از  هیئتـی    -  1
مولـوی "فقیرمحمـد" بـه قندهار رفته مطمئنا پیام هـای موافقی به 

کـرده انـد. کابـل منتقـل 
کسـتان دراسـلام آباد  2ۚ  مذاکراتی هم با تشـویق و میانجی گری پا
گرفتـه و مطئنـا  بیـن  افـرادی از حـزب وحـدت و طالبـان صـورت 

اطمینان هایـی داده شـده بـود.
کنـار شـهید مـزاری بودنـد و  کـه درکابـل در  3 ۚ موءثرتریـن افـرادی 
نسـبت بـه اشـراف آن هـا بـه مسـایل مربوطـه شـهید مـزاری اعتمـاد 
یـی نظامـی بـا طالبـان  یارو داشـت، آن هـا بدلیـل عـدم امـکان رو

کنـار آمـدن باطالبـان می کردنـد.  مـزاری را تشـویق بـه 
4 ۚ و سـر انجـام وضـع بـد لوجیسـتیکی بیشـتر از همـه ایشـان را 
بـا  و  بدهـد  طالبـان  بـا  مذاکـره  بـه  تـن  کـه  داد  قـرار  وضعیتـی  در 
بدعهـدی و پیمان شـکنی طالبـان "غـرب کابـل" در فشـار بیـن دو 

جبهـه طالبـان و دولـت نام نهـاد مقاومتش تمام شـد و سـر انجام با 
گرفتنـد.  کامـلا متفـاوت قـرار  شـهادت مـزاری مـردم در وضـع 

هیـچ  کـه  اسـت  بغرنجـی  موضـوع  مـزاری  شـهادت  داسـتان 
کامی هـای حـزب  پـس از  رمزگشـایی نشـده و ایـن نقطـه یکـی ازنا
شـهادت مـزاری ا سـت. دردومیـن دور حـزب وحـدت در بامیـان 
یاسـت آقـای خلیلـی وقتـی نیروهـای طالبـان در دره میـدان  بـه ر
داکتـر  میانجی گـری  "بـا  گرفـت  قـرار  رو  در  رو  وحـدت  حـزب  بـا 
مدبـر"  قـرار شـد بـا طالبـان مذاکره صـورت بگیـرد. از جانب حزب 
وحـدت سـید محمـد سـجادی، محمدنبـی نویـد و مـن ازطـزف 
یاسـت حـزب موظـف شـدیم. از طـرف طالبـان  شـوری مرکـزی و ر
و  وکلتـور   یراطلاعـات  وز متقـی  خـان  امیـر  مولـوی  یاسـت  ر بـه 
عضویت مولوی نیازی والی ولایت وردک و فرمانده جبهه میدان 
کردنـد و نشسـت در سـیاپیتاب، قـرار  طالبـان در مذاکـره شـرکت 

گرفـت.  گاه مرکـزی داکتـر مدبـر، صـورت 
موضوعی که به این مصاحبه ارتباط دارد موضوع شهادت استاد 
کـه قاتـل  مـزاری اسـت. هیئـت طالبـان قاطعانـه مدعـی شـدند 
مزاری نیستند و چون مزاری در دست آن ها بوده و خود را مسئول 
کردنـد  امنیـت مـزاری می داننـد. ولـی آن هایی کـه مـزاری را شـهید 
)به قـول نماینـده طالبـان ( خیلـی زور آور بودنـد. وآن هـا پیش نهاد 
داشـتند کـه بـا ادامـه مذاکـرات تمـام اسـناد خـود را ارائـه می دهیم. 
اگـر ثابـت توانسـتیم مـا شـهید نکـرده ایـم بـرادران هـزاره ننـگ قاتـل 
بـودن مـزاری را از مـا بردارنـد و ناتوانی خودرا درتامین امنیت ایشـان 
می پذیریـم. چـون مذاکـرات قطـع شـد، ادعای طالبـان، موضوع را 
لا اقـل بـرای مـن پیچیده تـر سـاخت. ایـن همـه بـرای آنسـتکه قبـل 
نـادر  بـرادرم محمـد  گذشـت  بـه خاطـر در  از بیست وسـه سـنبله 
کسـتان بـه آنجـا رفتـم. چـون اعضـای خانـواده اکثـرا درایـران  در پا
بودنـد مجبـورا مـن هـم ایـران رفتـم تامطابـق معمول فاتحـه  گرفتم. 
هنـوز ازگرفتـاری آن فـارغ نشـده بـودم کـه بـرادر دیگـر مـن عصمـت 
کابـل  کـه درواقـع زندگـی مـن و فامیـل بـود، در  الله)قاسـم( شـفق، 
شـهید شـد وگرفتاری  های مضاعف برایم بوجود آمد. تازه آماده بر 
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گشـت مـی شـدم کـه غـرب کابل سـقوط کـرد و مزاری به شـهادت 

1  - مصاحبه استاد عزیزالله شفق با مجله عدالت و امید، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شهادت شهید مزاری. 
2  - کتاب یاد گل سرخ- فصل چهار، صفحه 5۹3

کابـل و شـهادت مـزاری  رسـید و درابطـه بـا حـوادث پیش آمـده در 
ذهنـم انبـاری از سـوال های بـی پاسـخ اسـت.1

کره شد؟  روایت چهارم:روایت چهارم: چرا شهید مزاری با طالبان وارد مذا
عبدالقـادر سـعادت غزنـوی یکی از نزدیکان شـهید مـزاری و یاران 
کـه  کسـانی بـوده اسـت  کنـون یکـی از فعال تریـن  او اسـت. او تـا 
از چگونگـی شـهادت شـهید مـزاری و احتمـالات موجـود در ایـن 
مـورد بی پرده تـر از هـر کسـی سـخن گفتـه اسـت. قاضـی سـعادت 
و  مـزاری  شـهید  شـهادت  نحـوه  بـاره  در  مختلـف  محافـل  در 
کوتاهی هـای احتمالـی در ایـن زمینـه سـخن گفتـه اسـت. بـه نظـر 
یـد کـه  قاضـی سـعادت شـهید مـزاری در آخریـن روزهـا تـلاش ورز
بـه نحـوی بـا دولـت وقت علیه طالبان متحد شـود ولی متاسـفانه 
کام مانـد. بـه روایـت آقـای سـعادت شـهید مـزاری  تلاش هایـش نـا
یاسـت جمهوری فرسـتاد  در آخریـن روزهـا شـهید ابـوذر را به ارگ ر
و ابوذر به توافقاتی با اسـتاد ربانی دسـت یافت. به گفته او شـهید 
کـرده بـود در روز 16 حـوت سـاعت 8  ابـوذر بـا اسـتاد ربانـی توافـق 
صبـح هیاتـی از جانـب ارگ بـه غـرب کابـل بیاید و توافقنامـه ای را 
بـا اسـتاد مـزاری بـه امضـا برسـاند کـه بـر اسـاس آن بـه طور مشـترک 
گیـرد. امـا برخـلاف وعـده از پیـش  علیـه طالبـان اقـدام صـورت 
تعیین شـده، پیـش از آن کـه موعد فرا رسـد، حمله بـر غرب کابل و 
مواضع حزب وحدت از سـوی دولت از زمین و هوا شـروع شـد. به 
گفتـه آقـای سـعادت در ایـن حملـه کـه دو روز طـول کشـید تقریبـا 
تمـام امکانـات حـزب وحـدت بـه صفـر رسـید. تنهـا آسـیب ایـن 
جنـگ تحمیلـی بـر تـوان حـزب وحـدت نبـود بلکـه شـهید مـزاری 
نیـز بـه کلـی نسـبت به توافق با دولـت علیه طالبان نـا امید گردید. 
بـه همیـن خاطـر تصمیم گرفت که از یکسـو با طالبـان وارد گفتگو 
کـه از مسـیر چهارآسـیاب بـه  شـود و از سـوی دیگـر می خواسـت 
طـرف هزاره جـات بـرود و در آن جـا جبهـه جدیـدی علیـه طالبـان 
بگشـاید. بـه گفتـه قاضی سـعادت در ایـن میان کسـانی بودند که 

مرتـب نسـبت بـه طالبـان بـه او اطمینـان می دادنـد و او را تشـویق 
مـی کردنـد کـه بـا طالبـان وارد مذاکره شـود و از عواقـب این مذاکره 
یافته بود  هراس نداشـته باشـد. در حالی که شـهید مزاری قبلا در

کـه گـروه طالبـان قابـل اعتماد نیسـت. 2

چه کسانی از پاکستان به شهید مزاری برای مذاکره 
با طالبان اطمینان می داد؟

کابـل  قاضـی سـعادت غزنـوی در واپسـین روزهـای سـقوط غـرب 
بـا جمعـی از علمـای اهـل تشـیع کابل، بـرای مذاکره نـزد ملا ربانی 
رفتـه  آسـیاب  بـه چهـار  فرماندهـان طالبـان  از مشـهورترین  یکـی 
اسـت. وی بـه دسـت طالبـان در چهـار آسـیاب اسـیر شـد. او از 
چگونگـی شـهادت شـهید مـزاری و یارانش روایت متفـاوت دارد و 

گفتگـو بـا مجلـه عدالـت و امیـد چنیـن می گویـد:  در 
کیـد  قبـل از آن کـه بـه اصـل موضـوع بپـردازم بـه ایـن نکتـه بایـد تأ
کمـال صداقـت و امانـت داری را بایـد  کـه آدم در روایت هـا،  کنـم 
کنـد. قطعـاً بـا انگیـزه ای جعـل و اتهـام نبایـد کسـی راوی  رعایـت 

یـک روایـت باشـد. 
مـن در سـال 1373 در کنـار شـهید مـزاری در بخش هـای قضایی 
بـه  پرداختـن  از  قبـل  وظیفـه می کـردم.  انجـام  و سـارنوالی حـزب 
روایـت اصلـی، بایـد یـک موضـوع را مطـرح کنم کـه برای مـن در آن 
زمـان سـوال بـر انگیـز بـود و تاهنوز هم این سـوال حل نشـده اسـت:
طالبـان در 20 جـدی سـال 1373شـهر غزنـی را تصـرف کردنـد. در 
کـه بایـد طالبـان را در  گرفتـه شـد  همیـن زمـان یکسـری تصامیـم 
غزنـی متوقـف کنیـم و مانـع پیـش روی آنان به سـمت کابل شـویم 
و آنـان را از غزنـی بیـرون کنیـم. ایـن تصمیـم از سـوی رهبری حزب 



263

کـه در آن حـزب وحـدت، جنبـش  همـراه بـا "شـورای هماهنگـی" 
حکمتیـار  گلبدیـن  اسـلامی  حـزب  و  دوسـتم  جنـرال  اسـلامی 
از  مشـترک  نیروهـای  شـد  قـرار  شـد.  گرفتـه  داشـتند،  عضویـت 
حـزب وحـدت، جنبـش ملـی جنـرال دوسـتم و حـزب اسـلامی 
بروند و هم چنین قرار شـد که شـخص آقای حکمتیار نیز در رأس 
نیروهایش به شـهر غزنی برود که خود آقای حکمتیار با نیروهایش 
کابـل بـه قوماندانـی  یـی از  رفـت. از حـزب وحـدت اسـلامی نیرو
شـفیع و از غزنـی بـه قوماندانـی جانعلـی عارفـی توظیـف شـدند. 
در غزنـی جنـگ شـد. طالبـان در غزنـی غالـب شـدند، نیروهـای 
آقـای حکمتیـار  نظامـی شـورای هماهنگـی شکسـت خوردنـد. 
کـرد تـا چهـار آسـیاب آمـد. آقـای  بـا نظامیـان خـود عقـب نشـینی 
کـرد و رفـت سـروبی و تمـام  حکمتیـار چهـار آسـیاب را هـم تـرک 
درگیـری  کمتریـن  بـا  چهارآسـیاب  در  اسـلامی  حـزب  نیروهـای 
عقـب  هـم  دارالامـان  در  آنـان  اول  خـط  شـدند.  طالبـان  تسـلیم 

یـخ اسـت.  کـرد. ایـن یـک بخـش مهمـی از تار نشـینی 
بخـش دیگـر ایـن اسـت کـه مـا بـا طالبـان جنـگ داشـتیم. طالبان 
یغ نکردند. قلعۀ شـهاده  در غزنی از هیچ قسـاوتی علیه مردم ما در
غزنـی را کـه همـه مـردم هـزاره و شـیعه هسـتند، بـه آتـش کشـیدند. 
کـه  کشـتند. ایـن بـه ایـن معنـا اسـت  کـس دسـت شـان افتـاد  هـر 
مـا بـا طالبـان وارد یـک جنـگ شـدید شـده بودیـم. امـا چنـد روز 
بعـد در کابـل، بـاب مذاکـره بـا تحریـک طالبـان باز شـد. شـما فکر 
گرفـت و  کـه در غزنـی صـورت  کنیـد، جنگـی بـا آن همـه قسـاوت 
کـه اکنـون می خواهـد آغـاز شـود، تـا چـه انـدازه  قابـل  مذاکـره ای 
جمـع اسـت. بـرای مـن سـوال بـر انگیـز بـود. از شـماری دوسـتان 
نزدیـک بـه شـهید مـزاری پرسـیدم که مـا با طالبـان در غزنی جنگ 
کردیـم و ایـن گـروه مناطـق مـا را بـه آتـش کشـیدند، چطـور می شـود 

کـرد.  روی ایـن مذاکـرات بـا طالبـان اطمینـان 
بـر اسـاس  کـه ایـن مذاکـره  گفتنـد  کسـانی  از دفتـر اسـتاد مـزاری 
شـده  داده  مـزاری  شـهید  بـه  کسـتان  پا از  کـه  اسـت  اطمینانـی 
و  حسـاب  کـدام  بـدون  و  گونـه  ایـن  مـزاری  اسـتاد  وگرنـه  اسـت. 
کتـاب وارد مذاکـره نمی شـود. ایـن اطمینـان داده شـده که طالبان 
شـما را مزاحـم نیسـت و بـا شـما وارد مذاکـره می شـوند و شـما هـم 
کنیـد. در آن زمـان ایـن  سـخنان خـود را به صـورت واضـح مطـرح 

کـه بـرای شـهید  کابـل شـایع شـد  کنان غـرب  حـرف در تمـام سـا
کسـتان دادنـد و اسـتاد بدون سـنجش کاری  مـزاری اطمینـان از پا

نمی دهـد.   انجـام  را 
مـزاری  شـهید  بـه  کسـتان  پا از  کسـی  چـه  کـه  اسـت  ایـن  سـوال 
بـود؟ حـزب وحـدت در آن زمـان، دارای شـورای  اطمنیـان داده 
ییـس شـورای  کسـتان ر کسـتان بـود. در پا نمایندگـی در ایـران و پا
کسـتان به اسـتاد  نمایندگـی، جنـاب اسـتاد خلیلـی بـود. از دفتر پا
مزاری اطمینان داده شـده بود که تشـویش وجود نداد. جنگی که 
در غزنـی صـورت گرفتـه را فرامـوش کنیـد و و ارد مذاکـره بـا طالبان 

شـوید.  
بـه اسـاس همیـن اطمینان، اسـتاد مزاری نماینـده هیئت مذاکره 
کننـده آقـای شـهید مقصـودی و جنـاب آقـای سـید نسـتوه)عضو 
تعییـن  نفـر  دو  ایـن  کـرد.  تعییـن  را  مسـتضعفین(  جبهـه  سـابق 

شـدند و بـا طالبـان وارد مذاکـره شـدند. 
بورجـان  مـلا  مذاکـره،  طـرف  کـه  می شـود  گفتـه  یـاد  ز روایت هـا 
بـوده یـا مـلا عبدالواحـد باغرانـی بـوده امـا مـن بـه شـما می گویـم کـه 
کـه آن  طـرف اصلـی مذاکـره آقـای ربانـی معـاون ملامحمـد عمـر 
زمـان مشـهور بـه حاجـی معـاون بـود، بـوده اسـت. محـل مذاکـره 
نیـز در چهـار آسـیاب بـود. ایـن دو نفـر گاهـی بـا مـلا بورجـان و مـلا 
کـرده و بعضـی وقت هـا بـا شـخص  عبدالواحـد باغرانـی مذاکـره 
مـلا ربانـی مذاکـره کرده اسـت. این مذاکرات به جایی هم رسـید. 
کـه طالبـان داده  امـا سـرانجام تمـام معاهـدات و قـول  و قرارهایـی 
یـر پـا گذاشـته شـد و آنـان بـه قرارهـای خـود عمـل نکردند.  بودنـد، ز
امـا  بـود.  کـره ای  نیـم  توسـط مخابـرۀ  تماس هـا  تمـام  زمـان  آن  در 
کشـف می شـد، بیشـتر  کـره ای  کـه مخابره هـای نیـم  بـه خاطـری 
از تلفـون سـتلایت اسـتفاده می شـد. تماس هـا توسـط مکتـوب 
بسـیار کـم بـود. لـذا ایـن اطمینان هـا بیشـتر بـا تلفـون سـتلایت داه 
کـه تشـویش وجـود  می شـد. بـه شـهید مـزاری اطمینـان می دادنـد 
آی اس  اثـر  یـر  ز این هـا می دادنـد، طالبـان  کـه  اطمینانـی  نـدارد. 
کسـتان بـود، هـم از جانـب آی اس آی اطمینـان می دادنـد و  آی پا
هـم از جانـب طالبـان بـود تـا مـزاری همسـو و مشـترک شـود و علیـه 

کنـد.  حکومـت آقـای ربانـی جنـگ 
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عدالت و امید: آیا حزب وحدت، تاکنون کدام جلسه 
را  شهید  رهبر  شهادت  بررسی  مورد  در  رسمی 

گرفته و تلاشی در این زمینه صورت گرفته است؟
قاضـی سـعادت: واقعیـت ایـن اسـت کـه مـن در جلسـات ندیـدم 
کـدام بحـث  کـه روی چرایـی و چگونگـی شـهادت اسـتاد مـزاری 
گرفتـه باشـد و نـه هـم از زبـان اسـتاد خلیلـی مـن چیـزی  صـورت 
در ایـن مـورد شـنیدم. ولـی ایـن بـرای همـه و بـرای خـودم سـوال بـر 
انگیـز اسـت کـه چـرا با قضیـه ای با این اهمیت هنوز بسـیار سـاده 

برخـورد شـده اسـت. 
وقتـی اطمنیـان دادنـد کـه آقای مـزاری با طالبـان وارد مذاکر شـود، 
بـاره  یـک  کـه  شـد  چطـور  و  شـد،  مذاکـره  وارد  هـم  مـزاری  آقـای 
گذاشـته و موضـوع خصمانـه  یـر پـا  طالبـان همـه قـول و قرارهـا را ز
کـه رابطـه آقـای  کار بجایـی رسـید  گرفتنـد.  علیـه حـزب وحـدت 
مقصـودی و سـید نسـتوه نیـز بـا طالبان قطع شـد و شـهید مـزاری، 
کابـل و آن هـا را نـزد ربانـی در چهـار  متوسـل شـد بـه علمـای غـرب 
یاسـت شـهید اخلاصی تعیین شـدند  آسـیاب فرسـتاد. علما به ر
که من نیز در آن جمع بودم و استاد مزاری مرا به حیث سخنگوی 
ایـن جمـع تعییـن کرد. وقتی ما در چهارآسـیاب رفتیم، در مقر ملا 
کـه رسـیدیم، جمعـی از خبرنـگاران از نـزد مـلا ربانـی  ربانـی زمانـی 

بیـرون شـدند و در دهلیـز بـا آنـان مواجـه شـدیم. 
وقتـی وارد دفتـر مـلا ربانـی شـدیم و او متوجـه ما شـد، رو را به طرف 
دیـوار برگردانـد و پشـت خـود را بـا مـا کـرد. مـا را حاضـر نشـد ببینـد. 
بـا آنکـه فارسـی بلـد بـود، اما با ما توسـط یک ترجمـان خود، خیلی 
کـه مـن بـا نماینـده آقـای مـزاری تمـام  گفـت  کوتـاه بـه زبـان پشـتو 

یـم.  حرف هـای خـود را گفتـه ام و دیگـر حرفـی بـرا ی گفتـن ندار

یخ: 13۹8/12/4 1  - گفت و گوی اختصاصی عبدالقادر سعادت غزنوی با علی آقا مزیدی، کابل، تار

من باورم این اسـت که اسـتاد مزاری روی اعضای حزب وحدت 
اطمنیـان کامـل داشـت. امـا اینکـه بـزرگان دیگـر، بـا اسـتاد مـزاری 
هنـوز  مـن  نبـود،  یـا  بـود  صادقانـه  می دادنـد،  سیاسـی  اطمینـان 
کـه شـهید مـزاری بـه ایـن  تردیـد دارم. مـن احساسـم بـر ایـن اسـت 
کـه ایـن  کـه واقعـی اسـت. مـن نمی دانـم  اطمینان هـا بـاور داشـت 
دوسـتان در وقتـی کـه اطمنیان هـا از هـم پاشـید، بـه شـهید مـزاری 
کسـتان در  چـه گفتنـد. ایـن یگانه رازی اسـت که دوسـتان مقیم پا
آن زمـان بگوینـد کـه چگونـه ایـن اطمینـان بـه وجـود آمـد و چگونـه 
کلیـد معمـا اسـت. ایـن مسـاله هـم نـزد شـهید  از بیـن رفـت. ایـن 
مـزاری و هـم نـزد اعضای شـورای مرکزی حزب هم مجهول اسـت 
و نزد مردم هم مبهم اسـت.  نه تنها مذاکره پاسـخ نداد که طالبان 

تصمیـم بـر قتـل و کشـتن شـهید مـزاری گرفتند. 
کسـتان وقتـی موضع  سـوال دیگـر ایـن اسـت کـه آیـا بـزرگان مقیم پا
کـه موضـع ایـن  گفتنـد  کـرد، بـه شـهید مـزاری  هـم  طالبـان تغییـر 
گرفتـه اسـت؟ مـا در همیـن  کـرده و موضـع خصمانـه  گـروه تغییـر 
کابـل  یـم، بـرای اینکـه مـن سـاعت سـقوط غـرب  مـورد شـک دار
کـه سـاعت 5 بعـد از ظهـر خانـه اسـتاد مـزاری توسـط  یـادم اسـت 
طالبـان اشـغال شـد. یعنـی طالبـان مـی خواسـتند شـهید مـزاری 
کسـتان  کـه در پا کننـد. ایـن را بـزرگان مـا  را در خانـه اش دسـتگیر 
کـه او حاضـر  گفتـه بودنـد  تشـریف داشـتند بـه شـهید مـزاری چـه 
نبـود از خانـه اش بیـرون شـود. دوسـتان بـه زور از خانـه اش بیـرون 
کردنـد. اسـتاد مـزاری شـب را در خانـه یکـی از دوسـتان در غـرب 
کابـل سـپری کـرد. فـردای آن روز) شـنبه( اسـتاد مـزاری بـه سـمت 
چهار آسـیاب نه بخاطر مذاکره بلکه می خواسـت خود را از کابل 
بیـرون کنـد. طالبـان وقتـی خانه شـهید مزاری داخل شـدند، همه 

کردنـد. 1 چیـز را چـور و چپـاول 
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روایت پنجم:روایت پنجم: احتمال صحنه سازی طالبان در مورد شهادت شهید مزاری
کلـی  کـه بـه طـور  کسـانی اسـت  اسـدالله عرفانـی غزنـوی یکـی از 
اسـت.  پرداختـه  مـزاری  شـهید  شـهادت  نحـوه  از  روایـت  دو  بـه 
ولـی بیشـتر روایـت شـهادت در چهارآسـیاب را مقـرون بـه واقعیـت 
 »1373 حـوت  »غزنـی،  عنـوان  تحـت  مطلبـی  در  او  می دانـد. 

می کنـد:  روایـت  چنیـن 
روایت هـای  شـهید،  رهبـر  شـهادت  چگونگـی  مـورد  »در 
کـه  کـه هنـوز روشـن نیسـت  مختلف انـد. دو روایـت وجـود دارد 
واقعـاً کـدام یـک از ایـن روایت ها واقعیت دارد. یکی این که شـهید 
بـه شـهادت  آسـیاب  گـروه طالبـان در چهـار  را  یارانـش  و  مـزاری 
یارانـش  و  کـه رهبـر شـهید  ایـن اسـت  رسـانده اند و روایـت دیگـر 
بـودن چرخ بـال و درگیـری بـا نیروهـای طالبـان بـه  در غزنـی بعـد از ر

رسـیده اند. شـهادت 

شهادت در غزنی
آن چـه کـه صحبـت می کنـم، چشـم دید هـا و روایت هـای دیگـران 
را در مکتـب  کـه شـنیده ام: وقتـی جنازه هـا  مـورد اسـت  ایـن  در 
از  یکـی  دیـدم.  را  شـهدا  پیکرهـای  نزدیـک  از  آوردنـد،  جرمتـو 
دندان هـای شـهید مـزاری شکسـته بـود و از دهانـش بـر آمـده بـود 
و صورتـش زخمـی بـود و شـهید ابـوذر پیشـانی اش مقـداری زخـم 

بـود.  خـورده 
کـه  می گفتنـد  بودنـد،  داده  غسـل  را  مـزاری  شـهید  کسـانی که 
یـاد تـازه به  زخم هایـی کـه در بـدن اسـتاد شـهید بـود، ایـن زخم هـا ز
کـه از  نظـر نمـی رسـیدند؛ امـا ایـن نکتـه را نیـز بایـد در نظـر بگریـم 
زمـان غسـل دوشـب گذشـته بـود و زخـم  بعـد از گذشـت دوشـب، 

کـه آن حالـت طبیعـی خـود را نـدارد. طبیعـی اسـت 
را موقعی کـه چرخ بـال در آن جـا نشسـت  کـه اجسـاد  کسـانی  امـا 
اضطراری کرده بود یا سـقوط داده شـده بود، از آن جا برداشـته بود، 
افـراد حرکـت اسـلامی بودنـد. آن هـا گفتنـد، وقتـی سـر جنازه هـای 

شـهدا رفتیـم، خون هـای تـازه را روی زمیـن دیدیـم.
در ایـن مـورد از دو منبـع بـرای تـان نقـل می کنـم، یکی مـردم اطراف 
قریـه ای بودنـد کـه چرخ بال سـقوط کـرده بود، یعنی منطقـۀ »نانی« 

که بیشـتر این مردم پشـتون اند. وقتی در این مورد تحقیق صورت 
گفتنـد: چرخ بـال،  گرفـت و از مـردم ایـن قریـه سـوال شـده، آن هـا 
زمانـی کـه از بـالای قریه ما رد شـد، مـا از داخل چرخ بال صدای فیر 
را می شـنیدیم ک در داخـل چرخ بـال در گیـری بـود. متحیـر مانـده 
بودیـم کـه ایـن چـه وضعیتی اسـت کـه در داخل چرخ بـال درگیری 
کـه  وجـود دارد و صـدای فیـر  می آیـد. منطقـه »نانـی« بـا منطقـه ای 
چرخ بال در آن سـقوط کرده بود، خیلی کم فاصله دارد. هم چنان 
برخـی از هزاره هایی کـه در قریـۀ »قرباغـی« زندگـی می کردند، برخی 
کـه آن هـا نیـز صـدای درگیـری را در داخـل  گفتـه انـد  از افـراد شـان 
از  را  چرخ بـال  کـه  مـا  دوسـتان  از  کسـانی  شـنیده اند.  چرخ بـال 
نزدیـک دیـده بودنـد، می گفتنـد: طیـاره، نـه در حالـت سـقوط و نـه 
در حالـت نشسـته بـه زمیـن نشسـته بـود، بلکـه با پهلـوی خود کج 

شـده بود.
در مذاکراتی کـه بعدهـا بـا طالبـان صـورت گرفتـه، من هـم در جمع 
هیـأت مذاکـره کننـده  حـزب وحـدت بـودم، بعـد از طـی مراحـل و 
مقدماتی که صورت گرفت و موفق شدیم که با آن گروه بنشینیم، 
کـه مـا بـا یـک شـرط بـا شـما می نشـنیم و  مطالبـۀ اول مـا ایـن بـود 
مذاکـره می کنیـم کـه قاتـلان شـهید مـزاری را بـرای مـا معرفی کنید 

کمه شـوند. و بایـد آن هـا محا
کیـد می کردنـد و می گفتنـد، مـا بـه خاطـر  طالبـان از همـان ابتـدا تا
امنیـت و سـلامتی اسـرا می خواسـتیم آن هـا را بـه قندهـار منتقـل 
بـه  مـا  بـود.  گرفتـه  صـورت  درگیـری  چرخ بـال  داخـل  در  کنیـم. 
احترامی که به مزاری داشـتیم، دسـتش را نبسـته بودیم و او حمله 
کـه  گرفتـه و تـلاش می کنـد  می کنـد و تفنـگ یکـی از نگهبانـان را 
طیاره را از مسیر قندهار به سوی هزارستان منتقل کند، در داخل 
چرخ بـال درگیـری صـورت می گیرد و پیلـوت راهم زخمی می کند.

احتمال صحنه سازی
امـا این کـه تـا چـه اندازه ایـن روایت واقعیـت دارد، چیـزی نمی دانم 
و ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه طالبـان بـرای توجیـه به شـهادت 
کـرده  را  صحنه سـازی  چنیـن  یارانـش،  و  شـهید  رهبـر  رسـاندن 
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طیـاره  داخـل  در  سـازی  صحنـه  بـرای  اسـت  ممکـن  باشـند. 
فیرهایـی صـورت داده باشـند، تـا مـردم آن را بشـنوند و نیروهایـی 
اسـت  ممکـن  باشـند.  کـرده  آمـاده  صحنـه  در  پیـش  از  را  خـود 
بـرای ایـن صحنه سـازی دسـت های پشـت پـرده خارجـی دخیـل 
و  شـهادت  و  دسـتگیری  خبـر  انعـکاس  خصـوص  بـه  باشـند، 
انتشـار عکس هـای شـهید مـزاری در رسـانه های گروهـای افراطـی 
کسـتان و عربسـتان، صحنه سـازی سـقوط چرخ بال را بیشـتر  در پا

می کنـد. 
عکس و خبر دستگیری و شهادت رهبر شهید در روزنامه "ضرب 
کسـتان و نیـز روزنامـه "عـکاذ" در عربسـتان  کراچـی پا المومـن" در 
منتشـر شـد و در آن روزنامه هـا نوشـتند کـه رهبـر رافضی ها کشـته.

1  - کتاب یاد گل سرخ، فصل چهارم، صفحه 607 

شهادت در چهار آسیاب
کـه رهبـر شـهید را در چهـار آسـیاب  روایـت دوم هـم همـان اسـت 
کـه در چهـار آسـیاب  بـه شـهادت رسـانده انـد. بعضـی از کسـانی 
چهـار  در  را  همراهانـش  و  مـزاری  کـه  معتقدنـد  آن هـا  بودنـد، 
کـه در لوگـر و در چهـار آسـیاب  انـد. یکـی  کـرده  آسـیاب شـهید 
بـود، می گفـت، چهـار آسـیاب زنـدان بـودم، دیـدم کـه از آن جا یک 
کردنـد  کـرد و پیکرهایـی را در چرخ بـال منتقـل  چرخ بـال نشسـت 
کـه ممکـن اسـت،  کـه ایـن پیکرهـا زنـده نبودنـد. حـدس می زنـم 

اجسـاد شـهید مـزاری و یارانـش بـوده باشـند.1 

روایت ششم:روایت ششم: نخستین عکس از شهید مزاری پس از اسارت در روزنامه عربستانی
یـاران شـهید مـزاری برداشـت های  از  محمـد ناطقـی یکـی دیگـر 
خـود را از چگونگـی شـهادت شـهید مـزاری و روزهـای 21 و 22 

می کنـد:  روایـت  چنیـن   1373 حـوت 
ایـن  بـی سـی  بـی  یس جهانـی  پنـج عصـر، سـرو حوالـی سـاعت 
کـه یـک  چرخ بـال طـرف قندهـار از چهار آسـیاب  کـرد  خبـر را نشـر 
حرکـت کـرده اسـت و در نواحـی غزنـی سـقوط کـرده اسـت. گفتـه 
می شـود که عبدالعلی مزاری نیز داخل آن بوده اسـت. با شـنیدن 
ایـن خبـر بـا خود گفتم که دیگر برای همیشـه مـا و مردم ما با مزاری 

خـدا حافظـی کردیـم و دیگـر مـزاری نخواهیـم داشـت.
صـدای عبدالمنـان نیـازی کـه نفرت انگیزترین صدا بـرای من بود 
گفـت، مـا  و الزامـا بایـد آن را از طریـق بـی بـی سـی می شـنیدم. او 
مـزاری و همراهـان شـان را می خواسـتیم بـه قندهـار منتقـل کنیم، 
گذاشـته بودیـم،  کردیـم دسـت های او را بـاز  مـا بـه مـزاری احتـرام 
مـزاری در داخـل طیـاره بـه طالبـان حملـه می کنـد و تفنـگ شـان 
گیـری می شـود، وقتی کـه طیـاره  را می گیـرد و در داخـل طیـاره در 
طـرف  می خواسـت  رفقایـش  و  مـزاری  کـرده،  سـقوط  زمیـن  بـه 
هزارسـتان پـا بـه فـرار بگـذارد، در ایـن لحظـه یـک گـروپ از طالبان 

طـرف کابـل می رفتنـد و در گیـری صورت می گیرد و مزاری کشـته 
می شـود. 

 22 صبـح  سـاعات  اولیـن  در  عربسـتان  چـاپ  "عـکاذ"  روزنامـۀ 
کـه طالبـان روی  یـک حالـی نشـان مـی داد  را در  مـزاری  حـوت، 
یسـمان دسـت و پاهایش را بسته  سـرش ایسـتاده اند و مزاری را با ر
اند. طالبان مسـلح را در حال خنده، اسـتهزا و خرسـندی، نشـان 
مـی داد کـه شـیری را در قفـس انداختـه بودند. اگر طالبان با شـهید 
مـزاری احتـرام داشـتند، چـرا چنیـن رفتـاری را هنـگام اسـارت بـا  
او کردنـد؟ سـخنان عبدالمنـان نیـازی در شـام گاه بیسـت و سـوم 
حـوت، بـا ایـن رفتـار توهیـن آمیزی که با مزاری داشـت، سـازگاری 
نداشـت. سـخنان نیـازی، بـرای مـن مسـجل سـاخت کـه طالبان 
بـه شـهادت  یـر شـکنجه  ز آسـیاب  را در چهـار  یارانـش  و  مـزاری 
رسـانده انـد و بقیـۀ حرف هـا، همـه افسـانه انـد کـه طالبان سـاخته 

اند.
بعـد از  خاک سـپاری شـهید مـزاری  در جلسـۀ شـورای مرکـزی کـه 
در مزار شـریف برگزاری شـد، استاد محقق گزارشی از گفت وگوی 
و  اطلاعـات  و  دوسـتم  جنـرال  بـا  متحـد  ملـل  خـاص  نماینـدۀ 
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ارائـه  مـزاری داشـت،  از ماجـرای شـهادت  ایشـان  کـه  یـری  تصاو
کـرد، ایشـان گفـت، جنـرال دوسـتم بـه نقـل از "سـیتیریوز" نمایندۀ 
پیشـین سـازمان ملل در امور افغانسـتان، گفت که طالبان اسـتاد 

کـرده بودنـد.  مـزاری را بسـیار بی رحمانـه شـکنجه 
یـری از شـکنجه دارد کـه قابـل دیـدن نیسـتند، ظاهـراً  ایشـان تصاو
یادی را با دوسـتم در مورد  نمایندۀ پیشـین ملل متحد، جزئیات ز
شـهادت مزاری باید در میان گذاشـته باشـند. اسـتاد محقق خود 

1  - کتاب یاد گل سرخ، فصل چهارم،  صفحه 601

کـه اسـتاد مـزاری را طالبـان در  نیـز بـه ایـن روایـت اعتقـاد داشـت 
چهـار آسـیاب بـه شـهادت رسـانده اند و داسـتانی کـه عبدالمنان 
یـر خارجـه  نیـازی سـخنگوی طالبـان و یـا وکیـل احمـد متـوکل وز
طالبـان در مورد شـهادت اسـتاد مزاری، طرح کـرده بودند، دروغی 
بیش نبوده اسـت. اعضای شـورای مرکزی، تماماً اعتقاد داشـتند 
کـه در چهـار آسـیاب، طالبـان جنایـت شـان را انجـام داده انـد و 

بعـد از آن دروغ گفتـه انـد. 1

روایت هفتم:روایت هفتم: یافته های معاینات طبی؛ شکنجه پیش از شهادت
و  عدلـی  طـبّ   متخصـص  »هـادی «  محمدعمـر  دکتـر  پوهنمـل 
کـه معاینـات  رئیـس دانشـکده طـب بلـخ  نخسـتین کسـی اسـت 
رابطـه  انجـام داده اسـت. در  مـزاری  را روی جسـد شـهید  طبـی 
بـا معاینـه پیکـر مطهّـر رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعلـی مـزاری  وی 

یـر دارد: مصاحبـه ای بـه شـرح ز
و  کار  سـابقه  علمـی ،  درجـه  کـرده ،  معرفـی  را  خـود  لطفـاً  س: 

نماییـد. ذکـر  مـا  بـرای  نیـز  را  فعلی تـان  مسـئولیت 
علمـی ،  درجـه ی  می باشـم ،  هـادی  محمدعمـر  دکتـر  بنـده  ج: 
کار اضافـه از بیسـت  پوهنمـل متخصـص طـب عدلـی ، مـدت 
بلخـی  سـینای  ابوعلـی  طـب  دانشـکده  رئیـس  فعـلًا  سـال ، 
می باشـم . معاینه ما به صورت مشـترك توسـط یك تیم که شـامل 
گرفـت . متخصـص جراحـی ، داخلـه و طـب عدلـی بـود صـورت 
س: اگر معاینه توسـط یك تیم صورت گرفته اسـت ، اعضای تیم 

را با مشـخصات و درجه های علمی شـان نام ببرید؟
ج: اعضـای تیـم عبارتنـد از: دکتر عصمت الله حبیبی متخصص 
اسـتاد  و  داخلـه  متخصـص  شـفایی  احمدولـی  دکتـر  جراحـی ، 
کولتـه طـب بلـخ و خـودم دکتـر محمدعمـر هـادی متخصـص  فا

طـب عدلـی .
س: چند پیکر را معاینه کردید؟

ج: در محـل معاینـه دو پیکـر موجـود بـود و مـا صـرف پیکـر پـاك 
نمودیـم . خارجـی  معاینـه  را  مـزاری  اسـتاد 

یخ معاینه را ذکر نمایید. س: تار
یخ 1374/1/5 معاینه نمودیم . ج: ما جسد را به تار

س: مدت زمان معاینه چقدر طول کشید؟
ج: مدت زمان معاینه حدود یك ساعت طول کشید.

س: جسد را چند بار معاینه نمودید؟
ج: پیکر را یك بار معاینه نمودیم .

س: مـدت زمـان بیـن شـهادت و روز معاینـه چقـدر فاصلـه بـوده ، 
روی معاینـه شـما تأثیـری داشـته اسـت ؟

ج: زمان معاینه با زمان مرگ حدود دو هفته فاصله داشته ، یعنی 
مطابقـت بـا زمـان رسـمی اعـلان شـده از طریـق رادیوها می باشـد. 
هرقـدر وقـت معاینـه بـا وقـت مرگ نزدیك باشـد، نتیجـه معاینات 
بهتـر اسـت و هرقـدر جسـد بـه حالـت اولـی بـدون مداخلـه از قبیل 
کشـیدن لباس هـا، شستشـو و غیـره تحـت معاینـه قـرار گیـرد بهتـر 
خواهـد بـود، امـا چـون در جسـد مـورد نظـر تغییـرات تخریبـی بـه 
حصـول نیامـده و جسـد کامـلًا سـالم و تـازه بود، مشـکل عمـده در 

معاینـه پیـش نیامد.
س: جروحات چه تعداد بوده است ؟

ج: جراحاتی که در جسـد دیده شـد به دو بخش تقسـیم می گردد. 
دیگـر  و  کُنـد  اشـیای  و  آلات  بـا  صدمـات  یـا  و  جراحـات  یکـی 
یـه . صدمـات کُنـد در نواحـی پیشـانی ، گوش  صدمـات بـا آلـه ، نار
قسـمت  لب هـا،  راسـت  طـرف  راسـت ،  چشـم  کنـار  راسـت ، 
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رخسـار راسـت ، شـانه چـپ ، قـدام بطـن ، سـاعد چـپ و ناحیـه 
یه که در  مرفـق چـپ و سـاق چـپ دیده شـده و دیگر جروحـات نار

ناحیـه عنـق و قسـمت علـوی ران دیـده می شـود.
گـرم  س: وسـایل قتـل چـه بـوده اسـت ، آیـا شـهدأ توسـط اسـلحه 
رسـیده  شـهادت  بـه  سـرد  اسـلحه  توسـط  یـا  و  »تفنـگ «  ماننـد 

اسـت ؟
در  صدمـات  نـوع  دو  کـردم  عـرض  پیشـتر  کـه  همان طـوری  ج: 
جسـد ثابـت گردیـد، یکی صدمات بـا آلات کُند و دیگر صدمات 
کـه  کُنـد نظـر بـه شـرایط محـل و آلات و اشـیایی  یـه ، صدمـت  نار
کـه ایـن آلات و اشـیا می توانـد  در دسـترس هسـت فـرق می کنـد 
مشـت باشـد، می تواند سـنگ و چوب و یا قسـمت های مختلفه 
یـه ماننـد میـل تفنگ ، قنداق و غیـره که تثبیت قطعی  اسـلحه نار
و مشـخص ایـن آلات بـا بررسـی محـل واقعـه و آلات مشـکوك بـه 

24/http://machyd.blogfa.com/post :»1  اسناد قتل عام های هزاره ها ) فصل دوم( ۚ وب سایت« مچید

دسـت آمـده و تطبیـق آن بـا جروحـات امکان پذیـر اسـت . دیگـر 
اثـر شـلیك تفنـگ در ناحیـه  از  یـه یعنـی صدمـات  نار صدمـات 

گـردن و ران .
س: آیا شـهدا پیش از شـهادت شـکنجه شـده اند، نوع شکنجه را 

چگونه تشخیص داده اید؟
کلـی وارد شـدن صدمـات  ج: اگـر منظـور از شـکنجه بـه صـورت 
قبـل از مـرگ باشـد کـه مـا ایـن صدمـات را در ناحیـه گـوش ، وجـه ، 

پیشـانی ، شـکم غیـره جاهـا تثبیـت کردیـم .
اول  یـك  کـدام  گـرم  و  اسـلحه سـرد  از  اسـتفاده  در صـورت  س: 

اسـت ؟ شـده  اسـتفاده 
یـه  گردیـد اسـلحه نار کـه از مشـاهدات جسـد حاصـل  ج: طـوری 

گرفتـه اسـت .1 )تفنـگ ( بعـداً مـورد اسـتفاده قـرار 

روایت هشتم:روایت هشتم: روایت رسمی حکومت استاد ربانی 
اسـتاد  شـهادت  و  بازداشـت  از  اندیشـمند  اکـرام  محمـد  روایـت 
کـه  را داشـت  بـه غزنـی  او قصـد عزیمـت  کـه  ایـن اسـت  مـزاری 
اکـرام  گردیـد.  شـهید  و  دسـتگیر  آسـیاب  چهـار  در  راه  مسـیر  در 
اندیشـمند تقریبـا همـان روایـت رسـمی دولـت وقـت را بازگـو مـی 

بـوده اسـت.  از اعضـای دولـت در آن زمـان  او  یـرا  ز کنـد. 
عدالـت و امیـد مصاحبـه انترنتی با وی انجام داده اسـت و برخی 
از  تقریبـا  از  او  کـه  گذاشـته اسـت  میـان  بـا وی در  را  هـا  پرسـش 

موضـع دولـت وقـت بـه پرسـش های مـا پاسـخ داده اسـت: 

عدالت و امید: روایت رسمی از شهادت شهید مزاری از نظر شما 
چیست؟ 

بـه  بـا طالبـان  بـرای مذاکـره  مـزاری  اندیشـمند: عبدالعلـی  اکـرام 
کابـل  چهـار آسـیاب نرفتـه بـود. او می خواسـت از مسـیر جنـوب 
بسـوی هـزاره جـات بـرود که در راه از سـوی طالبان شناسـایی شـد 

و توسـط آن هـا بـه چهـار آسـیاب پایـگاه طالبـان انتقـال یافـت.

 مـزاری بعـد از آن ایـن تصمیـم را گرفـت تـا غـرب کابـل را تـرک کنـد 
پس گیری سـلاح ها و سـنگرهایش از طالبان  کـه تـلاش او بـرای باز
نتیجـه نـداد. وقتـی او تحـت فشـار نیروهـای دولتـی بـه فرماندهـی 
گرفـت بـا طالبـان در یـک موافقـت نامـۀ  احمدشـاه مسـعود قـرار 
شـفاهی سـنگرها و سـلاح های ثقیـل خـود را تحویـل آن هـا داد تـا 
آن ها با مسـعود بجنگند. از متن نامه ای که مزاری به ملا بورجان 
امـا  می شـود.  مشـخص  شـفایی  موافقـت  ایـن  اسـت،  فرسـتاده 
وقتی طالبان در برخوردهای اولیه در برابر نیروهای کابل شکست 
خوردنـد، مـزاری بـا ارسـال نامـه بـه ملابورجـان از او چنیـن تقاضـا 
کـه طالبـان بـه تقاضـای او پاسـخ مثبـت ندادنـد،  کـرد. امـا زمانـی 

تصمیـم گرفـت کـه کابـل را تـرک کنـد و بـه هـزاره جـات بـرود. 
قبـل از آنکـه احمدشـاه مسـعود بـه حمـلات خـود علیـه مواضـع 
حـزب وحـدت بـه رهبـری مـزاری در غـرب کابـل شـدت ببخشـد، 
تماس هـا و تلاش هایـی را از طریـق میانجی هـای مذاکـرات قبلـی 
انجـام داد تـا مـزاری را قانع بسـازد که بـه جای جنگ، با هم در برابر 
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طالبـان ایسـتاد شـوند. مـن دقیـق نمی دانم که مسـعود در این پیام 
و مذاکـره از مـزاری می خواسـت که نیروهـای او را در مواضع حزب 
برابـر  کـه جـا بجـا شـود و در  کابـل اجـازه دهـد  وحـدت در غـرب 
طالبـان قـرار گیـرد، یـا اینکـه غـرب کابـل را بـه نیروهـای او بسـپارد و 
یا کدام چیز دیگر. اما نکتۀ روشـن آن بود که مسـعود می خواسـت 
طالبـان)  برابـر  در  و  نیابـد  ادامـه  مـزاری  و  او  میـان  جنگـی  دیگـر 
مشـترکاً( قـرار بگیرنـد. امـا ایـن تلاش هـا و تماس هـا نـه تنهـا منجـر 
بـه همسـویی نشـد کـه حتـی آتش بـاری و برخورد نظامـی را در خط 
و  شـد  شـدید  جنـگ  سـرانجام  نسـاخت.  قطـع  شـان  میـان  اول 
یشـخور  کابـل را تـا ر احمدشـاه مسـعود بـه ایـن فکـر بـود اگـر غـرب 
و کوهـای اطرافـش بدسـت نگیـرد، خـط اول طالبـان در دهمزنگ 
و جـادۀ میونـد ایجـاد می شـود و بـا طالبـان بایـد در یـک کیلومتـری 

کابـل بجنگـد.  ارگ 
یـر بمبـاران  گرفـت و مـزاری ز کابـل شـدت  وقتـی جنـگ در غـرب 
بـه مقاومـت  نتوانسـت  نیروهـای دولتـی  زمینـی  و  شـدید هوایـی 
ادامـه دهـد، تقاضـای او از جنرال دوسـتم مبنـی بر کمک نظامی و 
شـلیک راکـت اسـکات بـر جبـل السـراج و خیرخانه کـه به صورت 
علنـی بـه رادیـو بـی بـی سـی گفـت عملـی نشـد، تمـام سـنگرهای 
خـود را در غـرب کابـل بـا سـلاح ثقیـل خـود بـه طالبـان داد. مـزاری 
در ایـن مـورد بـه پرسـش خبـر نـگار بـی بـی سـی در شـامگاه 26 دلـو 
یاد  1373 گفـت: »از جنـرال دوسـتم خواسـتیم کـه چون مسـعود ز
یـکار و خیرخانـه را بـه اسـکاد  شـرارت می کنـد، جبـل السـراج، چار
بزند. جنرال دوسـتم آمادگی خود را نشـان داد. اگر شـرارت مسـعود 

کـم نشـد می گوییـم کـه اسـکادها را شـلیک کنـد.« 
کـه به صـورت مشـترک در  توافـق طالبـان و مـزاری در آغـاز ایـن بـود 
برابـر مسـعود بجنگنـد. امـا وقتـی طالبـان وارد سـنگرهای مـزاری 
کردنـد  کابـل شـدند، بـه آن توافـق پشـت پـا زدنـد و شـروع  در غـرب 
بـه خلـع سـلاح کامـل نیروهـای مـزاری، در ایـن حالـت بـود کـه هم 
طرفدار هـای  افـرادی  شـامل  کـه  مذاکـرات  قبلـی  میانجی هـای 
مسـعود در میان شـیعیان و همکاران احمدشـاه مسـعود در صف 
بـه مسـعود فشـار  کابـل  ایـران در  و هـم سـفارت  خـودش می شـد 
کـه بسـوی او بیایـد تـا بـا هـم  کـه بـه مـزاری اطمینـان دهـد  آوردنـد 
جبهۀ مشـترک علیه طالب بسـازند. من اتفاقاً در یکی از آن روزها 

کـه مـاه رمضـان بـود، در نمـاز شـام و هنـگام افطـار در قصـر نمبـر 
یـک بـودم. آنجـا اسـتاد ربانـی اقامـت داشـت و احمدشـاه مسـعود 
آن شـام همانجـا آمـد و دقایـق بعـد سـفیر ایـران نیـز آمـد. در سـر میـز 
افطار این بحث علنی صورت گرفت که از مسـعود خواسـته شـد 
تـا بـه مـزاری اجـازه و اطمینـان دهـد کـه در مناطـق او بیاید. اسـتاد 
ربانـی نیـز ایـن را تاییـد کـرد و سـفیر ایـران ایـن تقاضـا را مطـرح کـرد. 
احمدشـاه مسـعود سـخن گفـت و اظهـار کـرد کـه مـن از جنـگ بـا 
اقای مزاری بسـیار متاثر هسـتم. من در همان آغاز نه این جنگ را 
می خواسـتم و نـه طرفـدار آن بـودم. بـه مـزاری بارها گفتم که بیایید 
همکاری کنیم که ثبات سیاسـی شـکل بگیرد، دولت نهادهای 
و  یـن  تدو اساسـی  قانـون  بیایـد،  بوجـود  پارلمـان  بسـازد،  را  خـود 
بـه دسـت هـم دهیـم و  مـا همـه دسـت  و  تصویـب شـود و شـما 
به صـورت مشـترک مطالبـات تان را به صـورت قانونی مطرح کنید 
و در پارلمـان تصویـب شـود. امـا آقـای مـزاری این هـا را نپذیرفـت و 
فکـر می کـرد بـا هـم بنشـینیم و هر چیـز را بین خود تقسـیم کنیم. به 
هـر حـال اوضـاع این گونـه بسـوی خرابـی و خصومـت پیـش رفـت 
کـه مـن قطعـاً آن را نمی خواسـتم و بـه شـدت از آن ناراحتـم. حـالا 
کـه از آقـای مـزاری در ایـن جـا  نیـز مـن بـه شـما اطمینـان می دهـم 
یم.  اسـتقبال می کنیـم و در برابـر طالبـان جبهـۀ مشـترک می سـاز
و  نظـر می رسـید  بـه  راضـی  اظهـارات مسـعود  ایـن  از  ایـران  سـفیر 
مجلـس را تـرک گفـت. امـا مزاری بـه این طرف نیامـد. اینکه چرا؟ 
حدس من این است که او به احمدشاه مسعود اعتماد نداشت. 
او به شـدت عقده مند بود و نمی توانسـت این عقده و خشـم خود 
را فرونشـاند و بـا مسـعود دسـت بدهـد. او فکـر می کـرد کـه رفتـن بـه 
هـزاره جـات بهتـر اسـت یـا از آنجا می تواند بسـوی جنرال دوسـتم و 
مزار زادگاهش برود تا بتواند نیروهای خود را سروسـامان بدهد. اما 
در مسـیر راه سرنوشـت او رقم دیگر خورد و جانش را از دسـت داد. 
مـزاری در مسـیر راه کـه در داخـل چـرخ بـال تنش میـان او و افرادش 
بـا طالبـان محافظ ایجاد شـد، به قتل رسـید. مـزاری و همراهان او 
می خواسـتند چـرخ بـال حاملـش بـه غزنـی در منطقـۀ هـزاره جـات 
بنشـیند و خواسـتند بـا گرفتـن سـلاح یـک طالـب ایـن کار را با زور 
انجـام دهنـد، امـا موفـق نشـدند. چرخ بـال در همان وقـت به زمین 

نشسـت و طالبـان مـزاری را بـا همراهانش تیربـاران کردند. 
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که از  عدالت و امید: یک نامه حمایتی از  ملا تره خیل وجود دارد 
رهبر طالبان خواسته است تا صدمه بجان استاد مزاری نزند، راز و 
رمز این نامه حمایتی از اقای استاد مزاری چیست و آقای تره خیل 

کی بود و چرا این خواست را مطرح کرده بود؟ 
حـزب  مرکـزی  شـورای  عضـو  تره خیـل  مولـوی  اندیشـمند:  اکـرام 
شـورای  تشـکیل  از  پـس  او  بـود.  حکمتیـار  رهبـری  بـه  اسـلامی 
هماهنگـی میـان حکمتیـار، دوسـتم و مـزاری بـا مـزاری و حـزب 
وحـدت رابطـۀ نزدیـک پیدا کرده بود و با طالبان نیز رابطه داشـت. 
ملاعمـر را از قبـل می شـناخت. افـراد حـزب وحـدت بـه احتمـال 
یـاد داکتـر طالـب در آن وقـت در پشـاور نزد مولـوی مذکور مراجعه  ز
کننـد  کـه مـزاری را رهـا  کـرد تـا نامـه ای و پیامـی بـه طالبـان بدهـد 
و صدمـه ای بـه او نرسـانند. یکـی از دلایـل مراجعـۀ حـزب وحـدت 
بـه مولـوی تره خیـل از نامـۀ تره خیـل روشـن می شـود کـه او در ایجـاد 
تفاهـم و توافـق میـان مـزاری و طالبـان نقـش داشـته اسـت؛ آنگونـه 
کـه خـود در نامـه بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد. امـا طالبـان هیـچ 

اعتنایـی بـه نامـۀ تره خیـل نکردنـد. 

یخ مصاحبه: 13۹8/11/۹ 1  - مصاحبه اختصاصی علی آقا مزیدی با محمد اکرام اندیشمند: تار

از تصفیه   که پس  اید  گفته  گزارش شما  امید: در یک  و  عدالت 
چهار آسیاب، شما دیده اید که اجساد 23 تن از وابستگان حزب 
وحدت را از یک گور دسته جمعی کشیده اند، معلومات بیشتر در 

همین مورد چیست؟ 
اکـرام اندیشـمند: وقتـی نیروهای دولتی موفق شـدند کـه طالبان را 
از غـرب کابـل و چهـار آسـیاب عقـب براننـد، مـن به عنـوان رئیـس 
رادیو افغانستان با جمعی از خبرنگاران رادیو تلویزیون افغانستان 
گزارش کشـف یک قبر دسـته جمعی تازه منتشـر شـد،  که از آنجا 
یـر خـاک 23 جسـد را بیـرون  بـه چهـار اسـیاب رفتـم. در آنجـا از ز
مـی  کـه معلـوم  پلنگـی داشـتند  یشـی  افـراد همـه در ایـن  کردنـد. 
شـد از نیروهـای محافـظ مـزاری و نزدیـک بـه او بودنـد. تمـام آن هـا 
بـا دسـتان بسـته شـده از پشـت و بـا شـلیک مرمـی بـه سـرش شـان 
کابـل  کشـته شـده بودنـد. بـا برخـی از بسـتگان ایـن افـراد در غـرب 
گرفتـه شـده بـود و آن هـا نیـز آمـده بودنـد. تمـام اجسـاد را  تمـاس 

بیـرون کردنـد و بـا خـود بردنـد. 1

روایت نهم:روایت نهم: روایت رسمی طالبان از نحوه شهادت شهید مزاری
روایت رسـمی طالبان از اسـارت و سـپس شـهادت اسـتاد شـهید 
ایـن اسـت کـه او در هنـگام رفتـن بـه غزنـی در مسـیر چهار آسـیاب 
کـه ایشـان و همراهـان ایشـان  دسـتگیر شـد. طالبـان بنـا داشـتند 
کننـد. در مسـیر راه اسـتاد مـزاری بـا مراقبـان  را بـه قندهـار منتقـل 
خـود درگیـر می شـود و در بیـن هلی کوپتـر بـه شـهادت می رسـد و 
گـروه طالبـان  هلی کوپتـر در غزنـی سـقوط می کنـد. ایـن روایـت را 
از قلـم یـک نفـر از اعضـای خـود و همزمـان در تمـام سـایت های 
کسـتان بـه نشـر  هـوادار بـه ایـن تحریـک و شـماری از رسـانه های پا

رسـانیده اسـت: 

عبدالعلی مزاری چگونه و توسط کی ها کشته شد؟
در سـال 1۹۹5 میـلادی حرکـت طالبـان بعـد از تصـرف ولسـوالی 
چهار آسیاب ولایت کابل تا به منطقه دوغ آباد دارالامان پیشرفت 
داشـتند و چـوک دوغ آبـاد را نیـز در کنتـرول خویـش آوردنـد. چـوک 
دوغ آبـاد از قصـر دارالامـان در فاصلـه ی چندصدمتـری موقعیـت 
کنتـرول  و  اداره  اسـلامی  حـزب  توسـط  قبـلا  چـوک  ایـن  دارد. 
از  بورجـان  مـلا  هدایـت  بـه  نفـری   30 گـروپ  یـک  مـا  می شـد. 
ولسـوالی چهارآسـیاب بـه این جـا فرسـتاده شـدیم. از چـوک دوغ 
آبـاد تـا کـوه تلویزیـون )آسـمایی( همه غـرب کابل توسـط نیروهای 
حـزب وحـدت اداره و کنتـرول می شـد. در حالی کـه کابـل شـمالی 
بـه شـمول تپـه تلویزیـون از سـوی شـورای نظـار بـه رهبـری احمـد 
شـاه مسـعود اداره می شـد. از رفتـن مـا بـه دوغ آبـاد دیـری نگذشـته 
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واقـع  نبـرد سـخت  نظـار  و شـورای  بیـن حـزب و حـدت  کـه  بـود 
شـد. ایـن نبـرد حـدودا 15 الـی 20 روز دوام داشـت،در میـان نبـرد 
کل از همـه  هـر دو طـرف بـر ضـد یکدیگـر از تـوپ، موشـک و در 
سـلاح های سـنگین اسـتفاده می کردنـد. در همیـن مـدت زمـان 
یرانـه و یـک شـهر  کامـلا بـه و کابـل  کـه غـرب  مـا شـاهد آن بودیـم 
وحشـتناک مبـدل شـده بـود. حیـن رسـیدن مـا غـرب کابـل بسـیار 
مناظـر جـذاب داشـت امـا در اثـر نبردهـای سـنگین میـان ایـن دو 
گروه)حـزب وحـدت و حـزب جمعیـت( مناطق غـرب کابل همه 

یـران شـد. سـوخت و و
مـا طالب هـا در نزدیکـی حـزب وحـدت قـرار داشـتیم. تـا آن زمـان 
در بیـن مـا آتـش بـس وجـود داشـت و بـه طـرف یکدیگـر مزاحمـت 
نمی کردیم. یک شب من مسؤولیت حفاظت و نظارت را داشتم 
تـا کسـی بـه مـا ضـرر نرسـاند. تقریبـا سـاعت 12 بجـه شـب بـود کـه 
یک موتر از نوع کرولا به طرف ما آمد،کسی از آن پایین شد و به من 
گفـت: مـن فرمانـده حـزب وحـدت هسـتم. می خواهیم با مسـؤول 
شـما ملاقـات داشـته باشـیم. مـن آن هـا را نزد شـخص مسـؤول که 
عبدالکریـم آخنـد بـود بـردم. نماینـده حـزب وحـدت گفـت: اسـم 
مـن ابـوذر اسـت و می خواهـم بـا مـلا بورجان آخند ملاقات داشـته 
باشـم. مسـؤول ما برایش گفت که درسـت اسـت. فردا به ملاقات 
بـا وصـف آن فرمانـده ابـوذر  یـم امـا حـالا شـب اسـت.  اش می رو
کیـد نمـود کـه بایـد امشـب با مـلا بورجان ملاقات داشـته  بسـیار تأ
یـرا مـا مصمم  باشـیم. او گفـت ملاقاتـش بسـیار ضـروری اسـت. ز
شـده ایـم تـا همـه سـلاح و مهمـات خـود را تسـلیم طالبـان کنیـم. 
بالاخـره در همیـن شـب بـا مـلا بورجـان ملاقـات صـورت گرفـت و 
همه پلان تسـلیم شـدن حزب وحدت به طالبان تنظیم و ترتیب 
شـد. فـردای آن شـب، چاشـت 50 الـی 60 موتـر و وسـائط ثقیلـه 
طالبـان از ولسـوالی چهارآسـیاب بـه دوغ آباد رسـیدند. به خاطری 

کـه قوت هـا و مهمـات حـزب وحـدت را تسـلیم شـوند.
حـزب وحـدت طالبـان را بـه 3 بخـش تقسـیم نمودند،بـا هـر یـک 
گـروه هـا افـرادی را مؤظـف نمودنـد تـا بـا طالبـان یکجـا برونـد و  از 
کننـد. شـورای  بـه آنهـا رهنمایـی نمـوده و مناطـق را تسـلیم شـان 
گهـی یافـت و همه سـاز و برگ  نظـار یـا حـزب جمعیـت از اوضـاع آ
نظامـی طالبـان بـا وحـزب وحـدت را از تپـه ی تلویزیـون بـه آسـانی 

مشـاهده می نمـود. آن هـا بـرای دفـع حمـلات احتمالـی از سـوی 
طالبـان نیروهـای خویـش را قبـل از قبـل آمـاده کـرده بودنـد. در ایـن 
زمـان هزاره هـا طالبـان نابلـد را از مناطـق چهلسـتون و بـاغ بابر برون 
کشـیدند. خـط هزاره هـا معلـوم بـود کـه تـا کجـا اسـت امـا بـا آن هم 
هـزاره هـا کوشـش نمودنـد طالبـان را در بـی خبری در خط شـورای 
نظـار داخـل کننـد. بعـد از اینکـه طالبان به مناطـق تحت کنترول 
شـورای نظـار داخـل شـدند، هـزاره هـا بـا اسـتفاده از نیرنگ خاص 
کردنـد تـا بـا شـد از ایـن راه طالبـان بـا شـورای  بـالای آنهـا شـلیک 
نظار درگیر شـوند. فرمانده مشـهور طالبان بنام ملا سـیف الرحمن 
کـه  کـه این هـا بـه معاهـده ای  کار هزاره هـا فهمیـد  منصـور از ایـن 
کـدام التفاتـی ندارنـد. سـپس بـه  بیـن طرفیـن امضـاء شـده اسـت 
یـر دسـتش امـر نمـود تـا از نبـرد در این مـدت زمان خـود داری  افـراد ز
نماینـد. امـا شـورای نظـار دیـد کـه طالبـان از خط مشـخص خارج 
شـده و در مناطـق تحـت اداره آنهـا داخـل شـده اند. بـه نیرو هایش 
امـر شـلیک صـادر کـرد. نیـرو هـای شـورای نظـار طالبانـی را هدف 
قـرار دادنـد کـه بـه جغرافیایـی منطقـه کامـلا نـا بلـد بودنـد. شـورای 
نظـار قسـمی درک کـرده بـود کـه گویـا طالبان به خاطـر حمله بالای 
مـا آمـده اسـت از همیـن رو بـالای آنهـا فیـر و شـلیک نمودنـد. از 
اینکـه طالبـان در منطقـه بلدیـت نداشـتند و آمادگـی کامـلا بـرای 
نبـرد بـا شـورای نظـار را نداشـتند و از حالـت خبـر نبودنـد بنابرایـن 
در مقابـل شـورای نظـار ایـن بـار شکسـت خوردنـد و یـک حالـت 
دگرگونـی در بیـن طالبـان رخ داد)یعنـی متلاشـی شـدند(. در ایـن 
وقت حسـاس در بین طالبان و حزب وحدت نیز یک فضای بی 
اعتمـادی رخ داد. حـزب وحـدت از طـرف عقب بـالای طالبان در 
چند جا شـلیک نمودند. این فضای بی اعتمادی باعث شـد که 
برای شورای نظار زمینه مساعد شود و در طرف 2 الی 3 روز همه 

مناطـق تحـت کنتـرول حـزب وحـدت را در غـرب تسـخیر کنـد. 

عبدالعلی مزاری چگونه کشته شد؟ 
بـا حـزب  کـه قبـلا  کابـل  کـه شـورای نظـار مناطـق غربـی  ایـن  از 
کـرد، افـراد حـزب وحـدت نیـز مجبـور  وحـدت بـود همـه را تسـخیر 
بـه عقـب نشـینی شـدند. آنها بـه طرف ولسـوالی چهارآسـیاب فرار 
کردنـد. عبدالعلـی مـزاری بـا یـک ترفند خاص و با اسـتفاده از یک 
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موتـر می خواسـت بـه شـکل مخفیانـه از ولسـوالی چهار آسـیاب به 
یشـخور واقـع چهلسـتون در یـک کمربنـد  غزنـی بـرود. امـا در فرقـه ر
و پاسـگاه طالبان شـناخته شـد و از موتر پایین گردید. سـپس وی 
را بـه ولسـوالی چهـار آسـیاب انتقـال دادنـد. در آنجـا نـزد طالبان به 
شـمول قومندان شـفیع و چندین تن از فرماندهان حزب وحدت 
را زندانـی سـاخته بودنـد. بعـد از اینکـه مزاری هم به چهار آسـیاب 
یـک  در  را  آن هـا  همـه  تـا  گرفتنـد  تصمیـم  طالبـان  شـد  منتقـل 
کننـد و بـه قندهـار انتقـال دهنـد و از همـه آن هـا  چرخبـال سـوار 
کردنـد و 3  کنـد. ایـن هـا را بـه چرخبـال سـوار  تحقیـق و بـاز رسـی 
تـن از طالبـان مسـلح را نیـز بـا آنهـا بـه شـکل محافـظ فرسـتادند. 
چرخبـال بـه سـوی قندهـار درحالـی حرکـت کـرد کـه دسـتان همه 
قربـاغ ولایـت غزنـی رسـیدند  بـه ولسـوالی  بـود. وقتـی  بـاز  اسـیران 
قومنـدان شـفیع و یـک فرمانـده دیگـر بـالای طالبـان مسـلح حملـه 

یب  1  - مقالـه تحـت عنـوان:« عبدالعلـی مـزاری چگونـه و توسـط کـی ها کشـته شـدند« نویسـنده: عبدالصمد گوهـر- ترجمه: عبدالحنـان همت، و
سـایت نن تکی آسـیا- 

کردنـد. بـا آنهـا درگیـر شـدند و در همیـن زمـان چرخبـال یـا سـقوط 
کـرد و یـا هـم نشسـت اضطـراری کـرد. امـا بـه هـر حـال طالبـان را بـه 
شـهادت رسـانیدند و می خواسـتند فرار کنند. در این وقت 2 موتر 
پیـک اپ طالبـان تصادفا در سـاحه عبور می کرد کـه این واقعه رخ 
داد. آن هـا ار قرایـن فهمیدنـد کـه این هـا اسـیران انـد و می خواهنـد 
کـه چنـد تـن از طالبـان را بـه شـهادت  فـرار نماینـد. وقتـی دیدنـد 
شـلیک  آنهـا  بـالای  غفلـت  کـدام  بـدون  طالبـان  انـد،  رسـانیده 

کردنـد و همـه ی آنهـا را از پـا در آورد.
گرامی،عبدالعلـی مـزاری  حـالا قضـاوت بـا شـما خواننـده هـا ی 
هـر چـه کـرد خودش بالای خـود کرد،طالبان در ایـن موقعیت اراده 
تـا همـه  کشـتن مـزاری را نداشـتند امـا خـود شـان باعـث شـدند 

کشـتنه شـوند. 1

روایت دهم:روایت دهم: نخستین دیدار با شهدا در غزنی
یکی از کسـانی که مدعی اسـت نخسـتین بار با جنازه های شهدا 
در غزنـی مواجـه شـده اسـت، آقـای توسـلی لومانی اسـت. او هنوز 
در غزنـی اسـت و مجلـه عدالـت و امیـد بـرای یافتـن روایت هـای 
بیشـتر مصاحبه مختصری را به تازگی از طریق تلفن با وی انجام 
داده اسـت. او در این مصاحبه مدعی اسـت که شـواهدی که در 
کی از درگیر در هلی کوپتر بوده  هلی کوپتر مشـاهده کرده اسـت حا
کـرده  کـه هلی کوپتـر در اثـر درگیـری سـقوط  اسـت و احتمـال ایـن 

یـاد اسـت. او چنیـن می گوید:  باشـد ز
هلی کوپتـراز  یـک  کـه  بـود  ظهـر  از  بعـد  چهـار  سـاعت  »حوالـی 
سـر"روضه" رد می شـد اما بسـیار بی تعادل، از قریه ای "سـپنده" رد 
شـده بـه زمیـن نشسـت. البتـه مـا ایـن طـور فکـر کردیـم که بـه زمین 
نشسـت. در آن روز همیـن مقـدار صحبـت بـود کـه مـردم دیدنـد و 
مـن هـم دیـدم. فـردای آنـروز، صبـح مسـجد نشسـته بـودم که یکی 
از مومنیـن بنـام داکترسـید حسـین آمـد و گفـت کـه مـزاری شـهید 

شـده اسـت. گفتم چطور؟ گفت من امشـب در شـفاخانه نوکری 
کـه یـک طالـب بـا همـان خلبـان هلی کوپتـر حامـل شـهید  بـودم 
آوردنـد. طالبـان  کـه هـردو زخمـی بودنـد، در شـفاخانه  را  مـزاری 
آمدنـد از آن هـا مصاحبـه می گرفـت کـه چه شـد هلی کوپتر سـقوط 
کـرد. همـان خلبان گفت که دسـت های آقای مـزاری همراه آقای 
ابوذر، پشـت در پشـت بسـته بودند، آقای مزاری موفق می شـود که 
دسـت ابـوذر را بـاز کنـد و آقـای ابـوذر هـم دسـت آقـای مـزاری را بـاز 
می کنـد، طالبـان محافـظ هـم خـواب رفتـه بوده انـد. یک بـار آقای 
کـه طیـاره را طـرف دست راسـت ببر)سـمت  گفـت  مـزاری آمـد و 

هـزاره جـات( کـه در همیـن وقـت برخـورد شـروع شـد. 
کـه هلی کوپتـر در  نـه سـر جنـازه  رفتیـم و دیدیـم   حوالـی سـاعت 
نزدیـک قریـه "نوغـی" تقریبـا بـا پهلـوی خـود افتـاده بـود. بال هـای 
هلی کوپتـر تـا صـد متـری دور تـر افتـاده بـود. امـا جنـازه   رهبـر شـهید 
و همراهانـش، خیلـی از هم دیگـر دور قـرار داشـتند و در صدمتـر و 
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هشـتاد متر از هم فاصله افتاده بودند. جنازه شـهید مزاری حدود 
کابل قندهار( افتاده بود.  150 متر مانده به سـرک) شـاه راه 

جنازه هـا را در یـک موتـر "واز" بـالا کردیـم و تا ایسـتگاه قربـاغ آوردیم. 
بعـد در یـک موتـر خـاور بنز بالا کردیم. فرش موتـر "واز" مملو از خون 
بـود. هم چنـان موتـر خاوربنـز نیـز پـر از خـون  شـده بـود. مـا جنازه هـا 
و  تـا حـدود سـاعت هشـت شـب در منطقـه جرمتـو رسـاندیم  را 
ابـوذر  را غسـل دادیـم. جنـازه شـهید  در مـدرس جرمتـو جنازه هـا 

یخ مصاحبه: 20/ 13۹8/11  1  - مصاحبه اختصاصی با علی آقا مزیدی- تار
یخ: 1382 2  - هلمند ولسوالی نادعلی- تار

یخ: 23/ دلو/13۹8 3  - مصاحبه تلفونی علی آقا مزیدی با سر معلم در چهار آسیاب: تار

موتـر  کـه  می شـد  معلـوم  واضـح  اش  پیشـانی  قسـمت  دیـدم،  را 
کـرده بـوده اسـت. جنازه هـا را حاجـی  داتسـون از بـالای سـرش رد 
قـادر غسـل مـی داد، یکـی از دندان های رهبر شـهید شکسـته بود، 

کشـید، خـون جـاری شـد.« 1  وقتـی دنـدان را 
کـه درگیـری در  از مجمـوع ایـن روایـت چنیـن بـه دسـت مـی آیـد 
گرفته و برخورد به احتمال قوی میان شهید  داخل طیاره صورت 

مـزاری و یارانـش بـا طالبـان در طیـاره انجـام شـده بـوده اسـت. 

روایت یازدهم:روایت یازدهم: نخستین درگیری در چهارآسیاب
شـخصی بـه نـام قـاری حمید الله معـروف به )ملابدر( کـه در زمان 
دسـتگیری شـهید مـزاری عضـو گـروه طالبان بـوده اسـت، از نحوه 
شـهادت شـهید مـزاری روایـت خود را دارد. علی آقـا مزیدی با وی 
در ایـن زمینـه گفتگـو کـرده اسـت و نتیجـه ایـن گفتگـو را بـه شـرح 

یر بازنویسـی کرده اسـت:  ز
کـرد. او را  آقـای مـزاری را نیروهـای عبدالواحـد باغرانـی دسـتگیر 
کـرده بودنـد.  ملابورجـان قبـلا بـا  آورده بودنـد در یـک اتـاق زندانـی 
یـش  کـه ر آقـای مـزاری و یـک قومانـدان شـان بـه نـام ابـوذر غزنـوی 
دراز و پرپشـت داشـت، شـناخته بوده اسـت. ملا بور جان می آید 
کـه از آن هـا دیـدن کنـد، اینکـه چـه گپ وگفتـی بیـن شـان صـورت 
مـی گیـرد، معلوم نیسـت. در همین زمان، همـان قوماندان مزاری 
کـه تفنگچـه خـود را در جـوراب خـود مخفـی کـرده بـود، بـالای مـلا 
بـور جـان فیـر می کنـد. دو مرمـی بـه مـلا بورجـان اصابـت می کنـد و 
از ناحیـه گـردن و صـورت زخـم بـر مـی دارد. یکـی دیگـر از همراهان 
شـهید مـزاری تفنـگ یکـی از محافظین دیگـر طالبـان را می گیرد و 
گیـری، طالبـان مجبـور  گسـترده تـر می شـود. پـس از در  گیـری  در 
می شـوند خانـه ای را  کـه آن هـا در آن زندانی بودند، توسـط تانگ بر 
سـر شـان خـراب مـی کننـد. طالبان ایـن کار را به ایـن خاطر کردند 
تا مزاری کشـته نشـود. ملا عمر نمی خواسـت مزاری کشـته شـود. 

گیرنـد. همـان  طالبـان عکس هـای یـادگاری بـا اقـای مـزاری مـی 
نفـری کـه گـوش آقـای مزاری را گرفته اسـت، از شـهر قـلات ولایت 
زابـل از قومانـدان هـای ملاعبدالواحـد باغرانـی اسـت کـه مـزاری و 
یـر سـقف خانـه بیـرون می کننـد و در پشـت  افـراد همراهـش را از ز

موتـر دادسـن بسـته کـرده و در بـازار  چهـار آسـیاب مـی کشـانند. 2
کـه  بـا ایـن حـال، سـرمعلم یکـی از لیسـه های در چهـار آسـیاب 
نخواسـت نامـش فـاش شـود می گویـد: آن زمـان چهـار آسـیاب در 
کـس احسـاس امنیـت  یـک حالـت عجیـب قـرار داشـت، هیـچ 
خانه هـای  در  همـه  نبـود.  یـاد  ز مـردم  گـذار  و  گشـت  نمی کـرد، 
خـود بودنـد، چـون طالبـان پنجاپـی هـم بودنـد آن هـا مـردم آزاری 
را  مـزاری  آقـای  کـه  می کردنـد  قصـه  مـردم  بعدهـا  امـا  می کردنـد. 
کـرده اسـت. مـن فکـر  پایـن  و  یـک موتـر مینی بـس شناسـایی  از 
نمی کنـم کـه مـلا بورجـان خواسـته باشـد کـه آقـای مـزاری را از بین 
ببرد چون ملا بورجان آدم فهمیده بود. در آن زمان، یک قوماندان 
بنـام صدیقـی در چهـار آسـیاب بـا افرادش گشـت و گذار داشـت. 
صدیقی از پاها معویب بود، بسیار آدم شرور و جنایت کار معلوم 
میشـد، بـا موترسـایکل چهـار تایـره این جاها بـود، اما اینکه توسـط 
کـدام  افـراد او دسـتگیر شـده یـا توسـط افـراد عبدالواحـد بغرانـی، 

معلومـات دقیـق وجـود نـدارد. 3
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گیری روایت دوازدهم:روایت دوازدهم: نامه توهین آمیز سفارت ایران در آخرین دقایق تصمیم 
احد بهادری یکی از کسـانی اسـت که آخرین روزهای پسـین عمر 
شهید مزاری او را درک کرده است و از بعضی جزییات در آخرین 
روزهـای سـقوط غـرب کابـل به دسـت طالبـان روایت هایـی دارد. 
از  کـه  کسـی اسـت  او از چگونگـی شـهید مـزاری روایـت  روایـت 
نزدیـک بـا اوضـاع آشـنایی داشـته و در متـن وقایـع بـوده اسـت. او 

چنین می نویسـد: 
یع مهمات  ....در آخریـن نبـرد غـرب کابل، امورات اکمالات و توز
بـه نیـرو هـاى حـزب وحـدت و پیشـبرد کارهایـی کـه از طـرف بابـه 

ى صـورت می گرفـت را سـید علـی مدیریـت کرد. مـزار
صبـح   ٨ سـاعت  کابـل  غـرب  نبـرد  شـکوهمند ترین  و  آخریـن 
بـر  شـان  متحدیـن  و  نظـار،  شـوراى  حملـه  بـا   ١٣٧٣ حـوت   ١٥
مواضـع حـزب وحـدت از تمامـی خطـوط شـروع شـد. طیاره هـاى 
کردنـد و  بمـب افگـن شـوراى نظـار خطـوط دهمزنـگ را بمبـاران 
یـر  ى و دارالانشـاى حـزب وحـدت ز بـه تعقیـب آن منـزل بابـه مـزار

گرفـت. حملـه توپخانـه شـوراى نظـار قـرار 
محافظـت جـان بابـه مهم تریـن وظیفـه ى سـید علـی بود، از سـید 
کـه سـریع موتـر بنـز ضـد  یورهـاى بابـه خواسـت  ذکریـا یکـی از در
ى که مرکز  ى به سـفارت شـورو مرمـی بابـه را آمـاده کنـد تـا بابـه مزار

قوماندانـی فرقـه ٩٧ حـزب وحـدت بـود منتقـل شـود.
سـید علی تفنگچه اش را به من داد و خواسـت که من هم همراه 
بابـه باشـم، در چوکـی عقـب موتـر مـن و بابـه نشسـتیم، سـید ذکریا 
یـور بـود و یـك بادیـگارد در کنـار ذکریـا نشسـته بـود، فقط همین  در
ى خارج شـده طرف سـه راهی  موتـر و مـا چهـار نفـر از خانه بابه مزار
علاوالدیـن حرکـت کردیـم و از کنـار مسـجد فاطمه زهـرا چرخیده 

ى رفتیم. بـه طرف سـفارت شـورو
سید علی در خانه بابه و دارالانشا باقی ماند و در نبود بابه کارهاى 
گلوله بـاران شـوراى  بابـه را در دارالانشـاى حـزب وحـدت بـا وجـود 
ى سـلاح هاى ثقیلـه  کـه از شـدت آتـش بـار نظـار ادامـه داد. ظهـر 
کاسـته شـد و نبـرد زمینـی و رو در رو در خطـوط  دو طـرف جنـگ 
مقـدم شـدت گرفتـه بـود همـراه بابـه بـه قـرارگاه شـهید قاسـم شـفق 
در نزدیکـی سـرك شـورا برگشـتیم و نـان چاشـت را مهمـان قـرارگاه 

شـهید قاسـم بودیـم، سـه نفـر کـه یکی شـان مجـروح بـود در قـرارگاه 
باقـی مانـده و بقیـه در سـنگر بودنـد، نان چاشـت شـان شـوربا بود.

***
روز پنجـم جنـگ شـوراى نظـار علیـه حـزب وحـدت، هنگامـی 
مواضـع  بـر  ى  شـورو سـفارت  اطـراف  و  دارالامـان  از  طالبـان  کـه 
کردنـد بابـه در دارالانشـاى حـزب وحـدت  حـزب وحـدت حملـه 
گزارش هـاى  از طریـق  و  از همانجـا  و  بـود  نشسـته  ى صفـه  رو و 
ى جـواد ضحـاك وضعیـت جنـگ بـا طالبـان را تعقیـب  مخابـرو
کـرده و بـه قوماندانـان دسـتور مـی داد. حـدود دو سـاعت درگیـرى 
بـا طالبـان دوام یافـت و بـه دلیـل حضـور اکثـر نیـرو هـاى حـزب 
متحدیـن  و  اتحـاد  نظـار،  شـوراى  بـا  مقـدم  خطـوط  در  وحـدت 
شـان، طالبان موفق شـدند قرارگاه ها و سـنگرهاى حزب وحدت 
در  طالبـان  کننـد.  تصـرف  ى  شـورو سـفارت  و  دارالامـان  در  را 
هـاى  مرمـی  و  بودنـد  رسـیده  شـورا  سـرك  و  امنیتـی  سـوم  حـوزه 
ى  ى هنـوز رو بابـه مـزار کـه  بـر سـقف سـاختمان دارالانشـا  شـان 
از  بـار  ایـن  علـی  سـید  می کردنـد.  اصابـت  بـود،  نشسـته  صفـه 
یـوران و یـاران نزدیـك و قدیمـی بابـه خواسـت تـا  قیـوم یکـی از در
موتـر تعقیبـی بابـه )داتسـن نقـره اى رنـگ( را آمـاده کنـد تـا بابـه را بـه 
کنـد. بـاز هـم مـن همـراه بابـه شـدم. بابـه و  نقطـه امن تـرى منتقـل 
یـور و مـن در چوکـی پیـش  حاجـی صفـر در چوکـی عقـب، قیـوم در
 رو نشسـته بودیـم و یـك بادیـگارد هـم در پشـت سـر موتـر سـوار بـود.
گذاشـته  ى پـول نقـد را داخـل پـرده سـبز رنگـی  سـید علـی مقـدار
و در پیـش پـاى مـن گذاشـت. مـا ابتـدا طـرف بانکسـیدار حرکـت 
کردیـم و سـپس تغییـر مقصـد داده بـه طـرف کوچـه مسـجد سـفید 
برگشـتیم و در خانه خاله قیوم مسـتقر شـدیم. سـید علی در خانه 
بابه باقی ماند و اسناد و مدارك و اسلحه و مهماتی باقی مانده در 

خانـه ى بابـه را از آنجـا خـارج سـاخت.
ى از طریـق مخابـره بـه سـید علـی و جواد ضحاك دسـتور  بابـه مـزار
داد تـا بـه همـه نیـرو هـاى حـزب خبـر دهنـد کـه بـا طالبـان درگیرى 
نکننـد و اجـازه دهنـد تـا طالبـان در خطـوط مقدم جبهـات حزب 
وحدت و شـوراى نظار، اتحاد و خائنین مسـتقر شـوند. بابه نگران 
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متحدینـش  و  نظـار  شـوراى  توسـط  جبهـه  خطـوط  کـه  بـود  ایـن 
بـا ورود آنـان بـه مناطـق مسـکونی فجایـع افشـار تکـرار  بشـکند و 

گردد.
مـا ملحـق شـدند  بـه  سـید علـی همـراه شـهید اخلاصـی شـب 
در هنـگام اسـتراحت بـه خاطـر مسـایل امنیتـی و حفاظـت بابـه 
ى خانـه  ى، سـیدعلی، بابـه و قیـوم بـه خانـه دیگـرى )روبـرو مـزار
خالـه قیـوم( رفتنـد و مـن و اخلاصـی در همان خانـه باقی ماندیم.
صبـح روز بعـد شـوراى نظـار حمـلات وسـیع خـود را بـالاى سـنگر 
کـه در طـول دو سـال و هشـت ماه ماننـد صخـره در مقابـل  هایـی 
شـان ایسـتاده بـود و اکنـون طالبـان در آن هـا مسـتقر شـده بودنـد، 

کردنـد و در ظـرف دو سـاعت طالبـان راشکسـت دادنـد، شـروع 
تـا حـدود سـاعت ٢ بعـد از ظهـر نیـرو هاى شـوراى نظار تا پل سـرخ 
کارتـه سـه رسـیدند و فاصلـه آنـان با خانـه اى که بابـه در آنجا بود به 

حـدود ٧٠٠ تـا ٨٠٠ متر می رسـید.
قلعـه  بـار  ایـن  می شـد.  منتقـل  امن تـرى  نقطـه  بـه  بایـد  بابـه 
ى قصـر دارالامـان و خانـه پسـر بـرادر شـهید  عباسـقلی خان، روبـرو

شـد. انتخـاب  مقصـودى  عبدالحسـین 
موتـرى کـه بـراى انتقـال بابـه در نظـر گرفتـه شـده بـود، بنـز ١٩٠ رنـگ 
عسـکرى با شیشـه هاى دودى بود. در چوکی عقب بابه در وسـط 
نشسـته بـود، سـید علـی سـمت راسـت بابـه و مـن سـمت چپش، 
یـور قیـوم بـود و در کنـارش مامـا رسـول از بادیگاردهـاى قدیمـی  در

بابـه نشسـته بود.
از کوچـه مسـجد سـفید بـه سـمت دارالامان حرکت کردیـم، موتر از 
میـان سـیل جمعیـت کـه همـه بـه طـرف دارالامـان و چهارآسـیاب 
از  یکـی  بابـه  شـاید  می کـرد.  بـاز  را  خـود  راه  بودنـد،  فـرار  حـال  در 
دردآورتریـن لحظـات زندگـی اش را در طـی همیـن راه نـه چنـدان 
طولانـی بـا دیـدن زنان و اطفالی که به سـمت سرنوشـت نامعلومی 

کـرده باشـد. در حرکـت بودنـد تجربـه 
از مسـجد سـفید تـازه گذشـته بودیـم کـه یـك نفـر در حالـی کـه سـر 
گویـا قیـوم  و صـورت خـود را بـا دسـتمال چریکـی پوشـانده بـود و 
بـر  دسـت  بـا  بـود،  دیـده  موتـر  در  را  ى  مـزار بابـه  و  می شـناخت  را 
کـه  ى موتـر زد و از قیـوم خواسـت  ى بانَـت و شیشـه پیـش رو رو
گرفتـه بـه رانندگـی اش ادامـه داد،  کنـد. قیـوم او را نادیـده  توقـف 

یـد و بـه شیشـه موتـر بـا دسـت مـی زد  کنـار موتـر مـی ه دو امـا او در 
کشـید و  کمـی پاییـن  کنـد. مامـا رسـول شیشـه موتـر را  کـه توقـف 
کمـی  کشـید آن مـرد صورتـش را  کـه شیشـه را پاییـن  بـه مجـرد آن 
کـرد و گفـت: مـن بـرادر رزمجـو ) سـید محمـد حسـین رزمجـو  بـاز 
شـهر  مرکـز  در  وحـدت  حـزب  نماینـده  و  مرکـزى  شـوراى  عضـو 
بـراى آتـش بـس بـا شـوراى نظـار ( هسـتم و از سـفارت ایـران نامـه 
آورده ام. قیـوم جـواب داد کـه باشـد بـراى یـك زمـان دیگـر، امـا بابـه 
ى از قیـوم خواسـت کـه توقف کـرده و برادر رزمجو را سـوار موتر  مـزار
 کنـد. بـرادر رزمجـو از دروازه اى کـه سـمت مـن بـود سـوار موتـر شـد.
کـه رسـیدیم شـهید مقصـودى تـازه وضـو  خانـه شـهید مقصـودى 
را  ایـران  سـفارت  نامـه  علـی  سـید  بخوانـد.  نمـاز  کـه  بـود  گرفتـه 
بـراى بابـه خوانـد. نامـه بـدور از ادبیـات دیپلوماتیـك و بـه شـکل 
صـورت  بـه  نامـه  بـود.  شـده  نوشـته  بابـه  عنوانـی  توهین آمیـزى 

بـود.  شـده  نوشـته  تحقیرآمیـزى 
 یکی از مواردى که در نامه آمده بود این بود که آیا وقت آن نرسیده 
اسـت کـه بـا شـوراى نظـار صلح کنید ،آیا وقت آن نرسـیده اسـت 
مشـکلات تـان را بـا آقـاى اکبـرى و بخـش دیگـر حـزب وحدت که 
با شما مخالفت دارند، حل کنید. بابه با همان ایمان و صلابت 
کـه در سـخنانش داشـت از سـید علـی خواسـت  همیشـگی اى 
تـا جـواب نامـه سـفارت ایـران را بنویسـد. نامـه دوم و سـوم نیـز بـا 
دسـت خـط سـید علی نوشـته شـد. نامـه دوم عنوانی مـلا بورجان 
ى از شـهید مقصـودى  قومانـدان طالبـان نوشـته شـد کـه بابـه مـزار
خواسـت حامـل آن باشـد و نامـه آخـرى عنوانـی مـردم غـرب کابـل 
ى از مـردم خواسـته بـود تـا بـا سـنگر  نوشـته شـد کـه در آن بابـه مـزار
بندى بر سـر کوچه ها مانع ورود نیرو هاى شـوراى نظار و اتحاد در 
ى بـه مـن دسـتور  مناطـق مسـکونی گردنـد. نامـه آخـرى را بابـه مـزار
داد تا به مناطق مسـکونی برسـانم و در مسـاجد براى مردم بخوانم. 
یز  سـرکار سـفید  مسـجد  تـا  مـرا  موتـر  بـا  تـا  خواسـت  قیـوم  از  بابـه 
یـور  گفـت مـی روم تـا در ى حویلـی برآمـدم قیـوم  برسـاند. وقتـی رو
دیگـرى پیـدا کنـم، چـون بایـد کنار بابه بمانم. ماما رسـول برگشـته 

کنـار بابـه می مانـد. بـود خانـه و تنهـا سـید علـی 
کـه بابـه از اتـاق خـارج شـد و آب خواسـت بـراى  ى صفـه بـودم  رو
کـرده بـه دسـت بابـه دادم و خـودم داخـل  وضـو. آفتابـه را پـر از آب 
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اتـاق برگشـتم، سـجاده را بـراى نمـاز بابـه پهـن کـردم و منتظـر قیـوم 
گرفتـه برگشـت و قبـل از اینکـه بـه نمـاز بایسـتد  مانـدم. بابـه وضـو 
ى سـجاده دو زانـو نشسـت و شـانه کوچکـی را از جیبـش بیـرون  رو
مـرا  و  آمـد  قیـوم  محاسـنش.  کـردن  شـانه  بـه  کـرد  شـروع  و  آورده 

کـه موتـر آمـاده اسـت. گفـت  خواسـت و 

یخ نشر: جمعه 23 حوت/ 13۹2 1  - راه نا تمام- روزنامه جامعه باز- شماره: سال اول 1۹7 ۚ تار

مطمئـن بـودم بابـه را دوباره می بینـم. به همین دلیل بدون اینکه با 
ى خدا حافظی کنم از اتاق خارج شـده به طرف مسـجد  بابه مزار

کردم. سفید حرکت 
شـب که خانه پسـر برادر شـهید مقصودى برگشـتم، فقط پسر برادر 
شـهید مقصـودى و خانـواده اش در خانـه بودنـد و اتاقـی کـه عصـر 
همـان روز بابـه و سـید علـی در آنجـا بودنـد، خالـیِ خالـی بـود. این 

بـار سـید علـی همـراه بابـه رفتـه بود و مـن ... جا مانـدم. 1

روایت سیزدهم:روایت سیزدهم: نشانه هایی از درگیری در هلی کوپتر
کـه بارهـا بـه افغانسـتان سـفر    رسـول جعفریـان خبـر نـگار ایرانـی 
کـرده اسـت و بـا مسـایل افغانسـتان آشـنایی خوبـی دارد مطلبـی 
کـه در آن از احتمـال وقـوع  در روزنامـه خراسـان مشـهد ایـران دارد 
درگیـری در هلی کوپتـر حامـل شـهید مـزاری و یارانش سـخن گفته 
اسـت. ایـن روایـت تقریبـا همـان روایـت طالبـان را تقویت می کند 
کـه  گویـا شـهید مـزاری در داخـل هلی کوپتـر بـا مراقبیـن خـود  کـه 
گماشـته شـده بودنـد، درگیـر شـده و در داخـل  از جانـب طالبـان 

هلی کوپتـر بـه شـهادت رسـیده اسـت. 
 از جمله پاسخ آقای جعفریان خبرنگار ایرانی به سوالات روزنامه 
بیـان  مـزاری  شـهید  شـهادت  چگونگـی  بـه  راجـع  کـه  خراسـان 

داشـته اسـت چنیـن اسـت: 
»... مـا صبـح روز بعـد از سـقوط هلی کوپتـر وارد قندهـار شـدیم. 
اسـتاد  شـهادت  و  هلی کوپتـر  در  درگیـری  مدعـی  کـه  طالبانـی 
مـزاری و سـقوط هلی کوپتـر در اثنـای درگیـری بودنـد، بـرای اثبـات 
مدعای خود ترتیبی دادند که ما به همراه یک خبرنگار انگلیسی 
و نماینـده آنـان بـه اسـتان/ ولایـت غزنی و محل سـقوط هلی کوپتر 
حامل اسـتاد مزاری پرواز کنیم. در حومه شـهر غزنی و شـاید دقیق 
تـر بگویـم در شـمال شـرق آن مـا لاشـه هلی کوپتـری در پهن دشـت 
کـرد و مـا  بیابـان دیدیـم. هلی کوپتـر حامـل مـا در ایـن نقطـه توقفـی 
توانسـتیم بـا خیـال آسـوده بقایـای هلی کوپتر مذکور را بررسـی کرده 
و عکـس و فیلـم بگیریـم. آنچـه مـا دیدیدیـم، هلی کوپتـری بـود کـه 

به راسـتی سـقوط کرده و به راسـتی در داخل آن درگیری شـدیدی 
گلوله هـای  اصابـت  سـبب  بـه  هلی کوپتـر  بدنـه  بـود.  داده  رخ 
یـادی لبـاس و شـال  بـود و مقـدار ز کلاشـینکف سـوراخ سـوراخ 

خونـی در داخـل کابیـن مانـده بـود.
خلبـان  دو  از  یکـی  بـا  توانسـتیم  غزنـی  از  بازگشـت  از  پـس  مـا 
اسـتاد  بـا هلی کوپتـر حامـل  بـود  کـه مدعـی  و طالبـی  هلی کوپتـر 
مـزاری از کابـل بـه سـوی قندهـار پـرواز کـرده و در درگیـری بـا اسـتاد 
مدعـی  طالبـان،  کردیـم.  گفتگـو  اسـت،  داشـته  شـرکت  مـزاری 
بودنـد در ایـن درگیـری ۹ تـن از اعضـای حـزب وحـدت از جملـه 
استاد مزاری و 6 تن از نیروهای ایشان کشته شده اند. من به نوبه 
خـود بـا تمـام ذکاوت ژورنالیسـتی و تصوراتـی کـه راجـع بـه موضوع 
انتقـال و شـهادت آقـای مـزاری ممکـن بـود، سـوالاتی کـردم. آنچـه 
عاقبـت از میـان انبـوه پاسـخ هایی که مسـوولین مختلف طالبان 
و نیروهـای آنـان کـه مدّعـی حضـور در صحنه بودند به سـوالات ما 
دادنـد دسـتگیرم شـد، تقویـت ایـن ذهنیـت بـوده واقعـاً هلی کوپتر 
کـه حامـل اسـرایی از حـزب وحـدت و  کابـل بـه قندهـار  در مسـیر 
کـرده اسـت و یـا هیـچ شـبهه ای نبـود  اسـتاد مـزاری بـوده، سـقوط 
که در قسـمت بار هلی کوپتر یعنی محل اسـتقرار اسـراء درگیری و 
تیـر انـدازی شـده بود و این قسـمت از اظهـارات طالبان صادقانه و 
راسـت بود. اما دو نکته در این میان با توجه به برخی پاسـخ های 

ضـد و نقیـض طالبـان مبهـم باقـی مانـد:
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اسـت؟  آمـده  در  اسـارت  بـه  چگونـه  مـزاری  شـهید  اینکـه:  اول 
احتمـال دارد بـه بهانـه دعوت برای حضـور در مجلس و مصالحه 
و مشـاوره اسـیر کـرده بودنـد. دیگـر اینکـه آیـا اسـتاد مـزاری در هلـی 
کوپتـر مذکـور »هلـی کوپتـر سـاقط شـده« زنـده بوده اسـت یـا اینکه 
جسد او را به قندهار انتقال می داده اند که این مورد نیز مشکوک 

1  - روزنامه خراسان، ؟   2۹ تیر 1374.

اسـت و بیشـتر به نظر می رسـد که مورد دوم صحت داشـته باشد. 
مبنـی بـر اینکـه اسـتاد مـزاری در همـان چهـار آسـیاب به شـهادت 
رسـیده و جسـد ایشـان را به همراه برخی از اسراء به قندهار منتقل 
می کرده اند که در هلی کوپتر در گیری می شـود و سـقوط رخ می 

دهـد و سـپس طالبـان ماهرانـه از ایـن اتفـاق بهره مـی برند"1

کردند؟  روایت چهاردهم:روایت چهاردهم: رسانه ها چگونه روایت 
رسـانه ها نیـز از چگونگـی شـهادت شـهید مـزاری و اسـارت وی 
بـه دسـت طالبـان روایت هـای مختلفـی در همـان شـب و روزهـا 
ارایـه کـرده انـد. تقریبا همـان روایت های مختلـف در گزارش های 
می خـورد.  چشـم  بـه  نیـز  جهـان  مختلـف  رسـانه های  خبـری 
رسـانه ها عمدتا روایت رسـمی طالبان و حکومت وقت را مخابره 
یـا  و  تنهـا در دسـت دولـت  انـد. در آن زمـان منابـع خبـری  کـرده 
طالبـان بـود. غیـر از ایـن دو منبـع دیگری وجود نداشـت. رسـانه ها 
از درک و  گـزارش می کردنـد ولـی  بـود  افتـاده  اتفـاق  را  تنهـا آن چـه 
تحلیـل آن چـه واقعـا جریـان داشـت عاجـز بودنـد و یـا بـرای شـان 
بـه  رسـانه ها  رسـمی  روایت هـای  مجمـوع  در  نداشـت.  اهمیـت 

یـر انعـکاس یافـت:  شـکل ز

رادیو بی بی سی خبر شامگاهی 1373/12/22: 
کسـرا ناجـی خبـر نـگار بی بی سـی از جملـه خبرنگارانی اسـت که 
کـرده اسـت. وی در شـب  کابـل جنگ هـای داخلـی را دنبـال  در 
چگونگـی  و  مـزاری  شـهید  از  را  خـود   گـزارش   1373/12/22
کسـرا ناجـی  گـزارش  ایـن  کـرد.  در  ارایـه  شـهادت و اسـارت وی 
کـه حـدود 12 روز  ابتـدا آخریـن مصاحبـه اش را  بـا اسـتاد مـزاری 
پیـش از شـهادت وی انجـام داده بـود، پخـش کـرد. شـهید مـزاری 
در ایـن مصاحبـه بـا کسـرا ناجـی چنیـن می گویـد: »امـروز سـومین 
یـم و تا حـالا نتیجه  بـار اسـت کـه مـا بـا گـروه طلبه هـا صحبـت دار
بـه جایـی نرسـیده و در رابطـه بـا راه هـا صحبـت داشـتیم کـه آن هـا 
موافـق بودنـد کـه مـواد غذایی در غرب کابل بیایـد. ما هیچ مانعی 

خلـق نمی کنیـم و آن هـا روی حرفشـان ، پافشـاری اش سـر مسـأله 
خلـع سـلاح عمومـی اسـت و در ایـن رابطـه طبـق شـرایطی که در 
کـم اسـت ، تـا حـالا بـه توافـق نرسـیده ایم و مذاکـره  کابـل حا غـرب 
ادامـه دارد. در غزنـی هـم مذاکره داشـتیم . امروز هم هیأتهای ما در 

قندهـار مـی رود بـا مرکزشـان هـم مذاکـره می کننـد.«

سوال بی بی سی از ناجی: آقای مزاری چه موقعی یا تحت چه 
شرایطی تسلیم شده بود؟

والله دقیقاً موقعیت دسـتگیری ایشـان را نمی دانیم . فکر می کنیم 
کـه روز شـنبه بـود. مثـل اینکـه ایشـان براسـاس گفته هـای بعضـی 
کـه مـن بـا ایشـان در تمـاس بـودم ، ایشـان  از منابـع حـزب وحـدت 
کابـل را تـرك می کننـد بـه  روز شـنبه بـا چنـد نفـر از یارانشـان غـرب 
سـوی غزنـی در جنـوب افغانسـتان می خواهنـد برونـد کـه از سـوی 
طالبـان در چهارآسـیاب اسـیر می شـوند و مجبـور می شـوند از راه 

چهارآسـیاب وارد می شـوند.
در چهارآسـیاب توسـط گروه طالبان دسـتگیر می شـوند و گزارشی 
خبرنـگار  غربـی ،  خبرنـگار  یـك  از  خبرگزاری هـا  از  داشـتیم  هـم 
کـه دسـت ایشـان و  عـکاس ، ایشـان را در چهارآسـیاب در حالـی 
پاهای ایشـان بسـته شـده بود، در واقع و این آخرین خبری بود که 

کنـون . از ایشـان گرفتـم تا
در غـرب کابـل در حـال حاضـر سـه نیـروی حـزب وحـدت اکبری ، 
گروه هـای  هسـتند.  مسـتقر  سـیاف  عبدالرسـول  و  نظـار  شـورای 
کـه مـورد اذیـت و آزار قرارگرفتنـد،  کابـل  یـادی از شـیعیان غـرب  ز
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در تـلاش هسـتند بـه طـور پیـاده از منطقه فرار کننـد که در بعضی 
گرفتـار نیروهـای سـیاف و مسـعود شـده اند. 1 مناطـق 

روزنامه رسالت: 
یخ 1374/1/20  روزنامۀ رسالت یکی از روزنامه های ایرانی در تار
بـه نقـل از مصاحبـه ای کـه بـا مولـوی وکیل احمـد یکـی از اعضـای 
شـورای عالـی طالبـان شـده اسـت ، چنیـن می نویسـد: ».. بـا آنهـا 
یـر بـار  کنیـد، ز گفتیـم سـلاح هایتان را تسـلیم  )حـزب وحـدت ( 
نرفتند. پس ما وارد جنگ شـدیم و مزاری را در خانه اش دسـتگیر 
کردیـم و او را بـه چهارآسـیاب انتقـال دادیـم و سـپس ایشـان را بـه 
همـراه ۹ تـن از همراهانشـان بـا یـك هلی کوپتـر بـه سـمت قندهـار 

کردیم .« روانـه 

روزنامه کار و کارگر: 
روزنامـه کاروکارگـر یکـی دیگر از روزنامه هـای ایرانی از منابع حزب 
وحـدت خبـر می دهـد کـه : »... مـزاری بعدازظهـر شـنبه در منطقـه 

چهارآسـیاب بـه اسـارت نیروهـای گـروه طالبان درآمده اسـت .« 2

روزنامه ایران: 
کـرده  تأییـد  را  وحـدت  حـزب  منابـع  گـزارش  ایـران ،  روزنامـه 
می نویسـد: »مـزاری بعدازظهـر شـنبه در منطقـه چهارآسـیاب در 
گـروه طالبـان  بـه اسـارت نیروهـای  کابـل  کیلومتـری جنـوب   25
روزنامـه  ایرانـی در  آقـای جعفریـان خبرنـگار  امـا  درآمـده اسـت .« 
کـه : »... احتمـال دارد بـه بهانـۀ دعـوت  خراسـان اظهـار مـی دارد 
بـرای حضـور در مجلـس و مصالحـه و مشـاوره اسـیر کـرده بودند.«
آقـای جعفریـان اظهـار کـرده اسـت که : ».. اسـتاد مـزاری در همان 
چهارآسـیاب بـه شـهادت رسـیده و جسـد ایشـان را همـراه برخـی 
کـه در هلی کوپتـر درگیـری  از اسـرأ بـه قندهـار منتقـل می کرده انـد 

یخ 138۹ 1  - جمهوری سکوت- نویسنده: محمد نبی متقی. به نقل از مقاله ای اسپیلو ناصری. تار
یخ: 1374/1/20 2  - روزنامه رسالت- تار

24/http://machyd.blogfa.com/post :3  - وب سایت مچید

می شـود و سـقوط رخ می دهد و سـپس طالبان ماهرانه از این بهره 
می برنـد.«

رسـالت می نویسـد: »... هنگام انتقال از چهارآسـیاب به قندهار 
بـه شـهادت رسـید.« روزنامـه مذکـور از قـول وکیـل احمـد یکـی از 
اعضـای شـورای عالـی طالبـان می گویـد کـه : »در آسـمان غزنی ... 
و  یافـت  ادامـه  هلی کوپتـر  سـقوط  هنـگام  و  آسـمان  در  درگیـری 
درنتیجـه بـا فرارسـیدن افـراد کمکـی و ادامـه تیرانـدازی رهبر حزب 
وحـدت اسـلامی بـه همـراه ۹ تـن از فرماندهان وی بـه اضافه 7 تن 

از نیروهـای طالبـان کشـته شـدند.« 3

روزنامه اطلاعات
دربـاره چگونگـی  یـخ  1373/12/23  تار در  اطلاعـات  روزنامـه 
گـزارش مختلـف نقـل شـده  شـهادت مـزاری می نویسـد: »... دو 
اسـت . بـه موجـب گـزارش اول ، مـزاری همراه با هشـت تـن از یاران 
اسـیر خـود دیـروز، بـا هلی کوپتـر بـه قندهـار منتقـل شـدند، در بیـن 
کشـته  کلیـۀ همراهـان وی  راه بـر اثـر سـقوط هلی کوپتـر، مـزاری و 

شـدند.
گـزارش را ملانیـازی سـخنگوی طالبـان در چهارآسـیاب در  ایـن 
اختیـار خبرنـگاران قـرارداد. گـزارش دیگـری کـه توسـط خبرگـزاری 
فرانسـه مخابـره شـده ... ظاهـراً پـس از آنکـه مـزاری و هشـت تـن 
هلی کوپتـر  سـوار  طالبـان  مسـلح  محافظـان  بـا  همـراه  یارانـش  از 
شـدند، رهبر حزب وحدت اسـلامی در اثنای پرواز موفق می شـود 
اسـلحۀ یکی از مراقبان خود را ربوده و در داخل هلی کوپتر دسـت 
بـه تیرانـدازی می زنـد کـه خلبـان هلی کوپتـر زخمـی می شـود و وی 
موفـق شـد هلی کوپتـر را فرود آورد. در این گیـرودار، همراهان مزاری 
کردند که در نتیجه هشت همراه  به سلاح های محافظان حمله 

مـزاری و محافظـان کشـته شـدند.«
ادعـای  »بـه  می گویـد:  یـخ 1373/12/24  تار در  روزنامـه  همیـن 
طالبـان ، مـزاری دوشـنبه )پریـروز( پـس از اینکـه سـعی کـرد کنترل 
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هلی کوپتـر در حـال پـرواز را بـه دسـت بگیـرد و شـش نفـر از افـراد 
کشـته شـد.« گلولـه  کشـت ، بـه ضـرب  طالبـان را 

بـه قـول روزنامـه رسـالت مورخـه 1374/1/20 مولـوی وکیل احمد 
متـوکل یکـی از اعضـای شـورای عالـی طالبـان طـی مصاحبـه ای 
کـه : ».. در آسـمان غزنـی ، یکـی از نیروهـای مـزاری  گفتـه  چنیـن 
گرفـت و  کـرد و اسـلحۀ یکـی از طالبـان را  بنـد دسـت خـود را بـاز 
کـرد و درگیـری در آسـمان و هنـگام  بـه طـرف طالبـان تیرانـدازی 
سـقوط هلی کوپتـر ادامـه یافـت . درنتیجـه بـا رسـیدن افـراد کمکـی 
و ادامـه تیرانـدازی رهبـر حـزب وحـدت اسـلامی بـه همـراه ۹ تـن 
کشـته  طالبـان  نیروهـای  از  تـن   7 اضافـه  بـه  وی  فرماندهـان  از 
چنیـن   1373/12/23 یـخ  تار در  مذکـور  روزنامـه  شـدند.«51 
از  انتقـال  هنـگام  و  اسـارت  حـال  در  »وی  می دهـد:  گـزارش 

بـه شـهادت رسـید.« بـه قندهـار  چهارآسـیاب 

روزنامه جمهوری اسلامی
این گونـه   1373/12/23 مورخـه  اسـلامی  جمهـوری  روزنامـه 
متفـاوت  حادثـه  شـکل  راجع بـه  رسـیده  »گزارشـهای  می گویـد: 
اسـت . رادیـو امریـکا می گویـد: در جریـان یـك درگیـری مسـلحانۀ 
زمینی کشـته شده اسـت . بی .بی .سی می گوید: داخل هلی کوپتر 

کشـته شـده اسـت .« 1 گرفتـه و  حامـل وی درگیـری صـورت 

صدای امریکا از زبان استاد محقق 
گوشـه  در  ـ   1374/1/7 شـامگاه  امریـکا،  صـدای  دری  برنامـه 
کسـپاری  امـروز مراسـم خا افغانسـتان ، در مزارشـریف  از  دیگـری 
عبدالعلـی مـزاری رهبـر حـزب وحـدت برگـزار شـد. آقـای مـزاری 
کـه در دسـت نیروهـای طالبـان  حـدود دو هفتـه پیـش هنگامـی 
بود کشـته شـدند. سـاعتی پیش تلفنی با محمد محقق نماینده 

کـردم و ابتـدا از او پرسـیدم: گفتگویـی  حـزب وحـدت در بلـخ 

کسپاری چه کسانی حضور داشتند؟ در مراسم خا

یخ: 73/12/23 1  -  روزنامه جمهوری اسلامی- تار

مراسـم تشـییع جنـازه اسـتاد شـهید مـزاری در میـان اشـك و انـدوه 
شـمال  ولایـات  و  مزارشـریف  شـهر  مسـلمانان  از  نفـر  هـزار  ده هـا 
کشـورهای  از  اشـتراك کننده  شـخصیت های  و  افغانسـتان 
خارجـی و مسـؤولین شـورای مرکـزی حـزب وحـدت برگـزار شـد و 
یافـت . پایـان  ظهـر  از  بعـد  یك ونیـم  سـاعت های  حـدود  مراسـم 

از  بودند  کسانی  چه  خارج ،  کشورهای  مسؤولین  از  گفتید  شما 
کشورهای خارج ؟

قونسـلگری هایی که از کشـورهای همسـایه در مزارشـریف حضور 
دارنـد، این هـا تشـریف داشـتند در مراسـم و بعضـی از خبرنـگاران 
هـم  این هـا  بلوچسـتان ،  کویتـه  از مهمانـان  بودنـد،  هـم  خارجـی 

چنـد نفـر تشـریف داشـتند.

آقای محقق ! ممکن است بفرمایید که وضعیت جسد چطور بود، 
شما دیدید؟

بلـی ، تـا جایـی کـه طـب عدلـی ولایـت بلـخ معاینـه کردند، جسـد 
اثـر  بـه  کـه  بـود  زخمـدار  صـورت  و  سـر  ناحیـۀ  در  شـهید  اسـتاد 

بـود. بـا برچـه و... مجـروح شـده  شـکنجه 

کشته شدن آقای مزاری برای شما مشخص شده تا به  آیا نحوه 
حال ؟

تـا جایـی کـه بـه مـا روشـن شـده بر اثر شـکنجه و ضربۀ سـلاح سـرد 
ایشـان شهید شـده اند.

یعنی چاقو زده بودند؟
 توسط برچه و بعضی چیزهای سنگین در سر و صورتش 

ً
احتمالا

زده شده بود.

مزاری  آقای  شدن  کشته  نحوه  مورد  در  طالبان  که  توضیحی  آیا 
دادند، شما را قانع نکرده ؟

کامـلًا عـاری از  کردنـد  گـروه موسـوم بـه طالبـان ادعـا  کـه  چیـزی را 
حقیقت اسـت . اسـنادی که به دسـت آمده در خود چهارآسیاب 
گرفتـه شـده توسـط خبرنـگاران ، دسـت و پـای  کـه  عکس هایـی 
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ایشـان بسـته بود و عکس ها نشـان می دهد که چند نفر طالب نما 
گوش هایشـان  کشـیدن  حیـن  در  و  اسـتاداند  شـکنجه  مشـغول 
اسـت و این چهارآسـیاب در خانه در صورتی که دسـت و پایشـان 
و  دسـت  چطـور  انتقـال  مسـیر  در  شـود  شـکنجه  و  باشـد  بسـته 
پایشـان را باز می مانند؟ طبعاً من فکر می کنم که شـهادت اسـتاد 
یـر شـکنجه ، بعـد بـا یـك  گرفتـه ، ز هـم در چهارآسـیاب صـورت 
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صحنه سـازی اینهـا را بردنـد در میـدان و یـك دشـت نزدیـك غزنـی 
کردنـد. در آنجـا اجسـاد شـهدأ را انداختنـد و ایـن شـایعه را 

در  نـه  اسـت  توجیـه  قابـل  اسـلامی  معیارهـای  در  نـه  عمـل  ایـن 
معیارهـای حقـوق بین الملـل و اینهـا یـك جنایـت غیرقابـل تصـور 
بـا یـك فـرد عـادی چنیـن  کسـی  را مرتکـب شـدند. یعنـی هیـچ 
برخـوردی نمی کنـد، چـه رسـد بـه یـك رهبـر سیاسـی و مذهبی که 

حداقـل 6، 7 میلیـون پیـرو دارد.«1

سخن آخرسخن آخر
یـک چگونگـی شـهادت  کـه هنـوز زوایـای تار واقعیـت ایـن اسـت 
خـود  برداشـت  از  کسـی  هـر  اسـت.  نشـده  روشـن  مـزاری  شـهید 
گفتـه اسـت و هیچ کسـی بـه طـور قاطـع تنهـا بـر یـک مـورد  سـخن 
انگشت نمی گذارد. آن چه مسلم است این است که روایت های 
یـادی تـا کنـون از چگونگی شـهادت شـهید مزاری و توسـط افراد  ز
مختلـف بـا سـلایق و علایـق مختلـف صـورت گرفته اسـت ولی 
هیـچ روایتـی حداقـل تـا حـالا هیـچ برتری بـر دیگـر روایت ها نـدارد. 
بـرای بررسـی ایـن موضـوع، تـلاش شـد تـا بـا عبدالواحـد بغرانـی از 
یـر خارجـه سـابق  قوماندان هـای سـابق طالبـان و احمـد متـوکل وز
طالبـان کـه هـردو در کابـل هسـتند، نیـز مصاحبـه داشـته باشـیم، 
امـا آنـان حاضـر بـه مصاحبـه نشـدند. هم چنـان، آقـای سـید اکبـر 
آغـا از رهبـران طالبـان نیـز بـا گزارشـگر مـا حاضـر نشـد در ایـن مـورد 
سـخن بگویـد؛ آقـای سـید اکبـر آغـا فقـط گفت: "مـن در ایـن مورد 
سـخن نمی گویـم، از ایـن گـپ یـک نفاق جور میشـه، من دوسـت 
نـدارم در ایـن مـورد حـرف بزنـم." طالبـان، هنـوز حاضـر نیسـتند تـا 
در مـورد شـهادت شـهید وحـدت ملـی بـه جزئیـات بپردازنـد. آنـان 
تنهـا یـک روایت دارند که در بیشـتر سـایت های مربـوط به طالبان 

به نشـر رسـیده اسـت. 
هـدف از جمـع آوری ایـن روایت هـا آن اسـت تـا دسـت های پنهان 
و ابعـاد ایـن فاجعـه روشـن شـود. اگـر چگونگـی شـهادت اسـتاد 
شـهید روشـن شـود بسـیاری از زوایـای دیگـر ایـن حادثـه نیـز روشـن 

را  خـود  پاسـخ  یـادی  ز پرسـش های  کـه  اسـت  آن گاه  می شـود. 
یـخ نیـز بهتـر قضـاوت خواهـد کـرد. واقعـا افـراد  خواهنـد یافـت و تار
کجـا هسـتند؟ چـه عواملـی  کسـانی بودنـد و اکنـون در  قاتـل چـه 
سـبب شـد کـه شـهید مـزاری بنـا بر یـک روایت بـه طالبـان اعتماد 
کـه می توانسـت  کنـد و بـه طـرف آنـان بـرود؟ چـرا بـا دولـت وقـت 
توافـق  بـه  کنـد  فراهـم  را  مـزاری  اسـتاد  شـخص  امنیـت  حداقـل 
کـه  منطقـه  کشـورهای  و  حلقـات  برخـی  چـرا  نیافـت؟  دسـت 
می توانسـتند، بـرای نجات شـهید مـزاری از دسـت طالبان تلاش 
کـه فرمـان  نکردنـد؟ چـه دسـت هایی در پشـت پـرده قـرار داشـتند 
شـهادت شـهید مـزاری را صـادر کردنـد و یـا ایـن حادثـه را طراحـی 
کردنـد؟ ده هـا پرسـش دیگـر در ایـن مورد وجود دارد که هنوز پاسـخ 

روشـن نیافتـه اسـت. 
آن چـه از مجمـوع روایت هـای صـورت گرفتـه به دسـت می آیـد این 
اسـت که به طور خلاصه شـهید مزاری از گفتگو و توافق با دولت 
در مقابلـه بـا طالبـان نـا امیـد گردیـد. او علی رغـم ایـن کـه از سـوی 
برخـی حلقـات بـرای گفتگـو و مذاکـره بـا طالبان تشـویق می شـد، 
تصمیـم  خاطـر  به همیـن  نداشـت.  اعتمـاد  نیـز  گـروه  ایـن  بـه  امـا 
کـه در جایـی دیگـر، احتمـالا در شـمال، علیـه طالبـان  داشـت 
از  می خواسـت  خاطـر  به همیـن  دهـد.  شـکل  را  جدیـدی  جبهـه 
مسـیر هزاره جات به شـمال برسـد که در چهار آسـیاب شناسـایی 
و دسـتگیر شـد و بـه دسـت طالبـان بـه شـهادت رسـید. در مـورد 
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بـه شـهادت رسـید هنـوز دو روایـت مهـم وجـود  کـه چگونـه  ایـن 
بـا  مواجهـه  نخسـتین  در  و  آسـیاب  چهـار  در  اینکـه  یکـی  دارد: 
قومندانـان طالبـان بـا آن هـا درگیـر شـد و در همـان جـا بـه شـهادت 
رسـید. روایت دوم این اسـت که طالبان بنا بود شـهید مزاری را به 
کـه در راه او بـا مراقبـان خـود درگیـر شـد و در  قندهـار منتقـل کننـد 
داخـل هلی کوپتـر درگیـری بـه وجـود آمـد و در نتیجـه هلی کوپتـر در 

کـرده اسـت.  غزنـی سـقوط 
کـه شـهید مـزاری بـه  به هـر صـورت هرچـه باشـد، مهـم ایـن اسـت 
بـه  مـزاری  شـهید  شـهادت  رسـید.  شـهادت  بـه  طالبـان  دسـت 
دسـت طالبـان تاوانـی اسـت کـه هنـوز بخشـی از مـردم افغانسـتان 
نتوانسـته اند با آن کنابر بیایند. هرسـاله در سراسـر افغانسـتان و در 
دنیـا دوسـتداران شـهید مـزاری مراسـم یادبـود برگـزار می کننـد و یـاد 
کـه از چگونگـی  کسـانی هسـتند  گرامـی می دارنـد. احتمـالا  او را 
شـهادت شـهید مزاری اطلاع کامل دارند ولی هنوز حاضر نشـده 
انـد کـه در ایـن بـاره سـخن بگوینـد و بـه گفتـه اسـتاد شـفق نـم پس 

یـک معمـا  بـه عنـوان  مـزاری هنـوز  نمی دهنـد. شـهادت شـهید 
امیـد  نیافتـه اسـت.  کنـون پاسـخ های روشـن  تـا  و  مطـرح اسـت 
گسـترده تر و واقـع بینانه تـر را  مـی رود ایـن نوشـته راه یـک تحقیـق 
کـه بـا امضـای توافقنامـه صلـح  کنـد. بـه خصـوص اکنـون  فراهـم 
میـان ایـالات متحـده و طالبـان مـا احتمـالا در آسـتانه صلـح قـرار 
یم و رهبری طالبان حاضر شده است که به عنوان انسان های  دار
کننـد، بـدون شـک یکـی از  مسـولیت پذیر در ایـن جامعـه ظهـور 
پرسـش های مهم از آنان چگونگی و دلایل شـهادت شـهید مزاری 
خواهـد بـود. پیـروان شـهید مزاری هرگـز از دادخواهـی در این زمینه 
گفتـه  کـه اسـتاد شـفق  دسـت بـر نخواهنـد داشـت. همـان طـور 
اسـت که طالبان خود را مسـول شـهادت شـهید مزاری نمی دانند 
کـه در ایـن بـاره وضاحـت دهنـد،  و در یـک برهـه حاضـر شـده انـد 
امیـد مـی رود کـه پـس از ایـن کـه بـه صلـح تن می دهنـد در ایـن باره 
روشـنی اندازنـد و اگـر راسـت می گوینـد عوامـل اصلـی شـهادت 

شـهید مـزاری معرفـی کننـد. 




